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دولت محمد مصدق و كودتاي نظامي پايان بخش آن (۲۸ مرداد ۱۳۳۲) مطالعات و تحقيقات   
دامنه داري را در نيم قرن اخير به خود اختصاص داده، هنوز هم نوشته هاي متعدد و مختلفي از 
زاويه  هاي چندگانه درباره آن منتشر مي شود و هر ساله به عنوان موضوع سخن رانيها يا مقاله هايي 
در پهنه مطالعه و پژوهش قرار دارد. اين مقاله نيز از جنس همين موضوعاتي است كه با وجود 
دارا بودن زاويه  هاي مخالف و منتقدانه درباره همان مسئله، حقايقي را روشن ساخته است و 

مي تواند براي پژوهندگان تاريخي مفيد و منبع مهم و مؤثري باشد.
در ۱۸ اسفند ۱۳۴۶ به مناسبت نخستين سالگرد درگذشت دكتر مصدق، مراسمي در «خانه   
ايران» در نيويورك (امريكا) برپا شد و «سيدعلي شايگان» در آنجا سخن راني كرد. از اين جلسه 
ياران ديرين  از  اين جلسه، شايگان،  مأموران ساواك گزارشي تهيه نمودند. سخن ران اصلي 
و وفادار مصدق است. او فرزند ميرزاهاشم و از اهالي شيراز است كه در ۱۲۸۰ش به دنيا آمد. 
تحصيلاتش را تا درجه دكتري در رشته حقوق به پايان رساند. در نخستين سال تأسيس دانشگاه 
تهران (۱۳۱۴ش) سمت دانشياري آنجا را يافت و بعد ازچندي هم معاون دانشكده حقوق شد.
ــهريور ۱۳۲۰ وكالت چند سازمان دولتي از جمله وزارت دارايي را برعهده  پس از وقايع ش  
گرفت. معاونت وزارت فرهنگ و وزارت مشاور در كابينه احمد قوام از ديگر مشاغل مهم او در 
آن سالهاست. در واقعه ۱۵ بهمن ۱۳۲۷ نيز كه ترور نافرجام محمدرضا شاه به گردن حزب توده 
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ــايگان وكالت توده ايها را برعهده گرفت. به  افتاد، ش
هر روي وي با اوج گيري نهضت ملي شدن صنعت 
ــاور نزديك محمد مصدق  نفت ايران، همكار و مش
ــتين روزهاي دولت او، به عضويت  ــد و در نخس ش
هيئت مختلط خلع يد درآمد. در دوره هفدهم مجلس 
ــوي مردم تهران به نمايندگي  ــوراي ملي هم از س ش
برگزيده شد كه در جمع و رهبري فراكسيون نهضت 
ــاياني به مصدق و دولتش رسانيد.  ملي، كمكهاي ش
ــفرهاي مصدق به امريكا و دادگاه  وي همواره در س
ــه همراه او بود. در ميتينگ بعد از ظهر ۲۵ مرداد  لاه
ــت كودتا و فرار محمدرضا  ۱۳۳۲ كه به دنبال شكس
ــتان تهران با حضور  پهلوي از ايران، در ميدان بهارس

جمعيت طرفدار مصدق برپا گرديد سخن راني پرهيجاني ايران كرد و با اشاره به شاه گفت: «آن 
تحفه اي كه بايد به تهران بيايد به بغداد رفت.»

شايگان بعد از كودتاي ۲۸ مرداد دستگير و زنداني شد. در دادگاه به حبس ابد محكوم گرديد   
و دادگاه تجديدنظر، حكمش را به ده سال كاهش داد، اما چهار سال بعد مورد بخشش شاه قرار 
گرفت و از آن پس به امريكا رفت. او در امريكا با عده اي ديگر از ايرانيان «جبهه ملي ايران» را 
ــبتهاي مختلفي براي  راه انداخت. او از جمله فعالان خانه ايران در نيويورك هم بود كه در مناس
شركت  كنندگان سخن راني مي كرد. در سخن راني نخستين سالگرد درگذشت مصدق، او در چند 
ــاس سود جست و سعي  كرد عواطف حاضران را نسبت به مصدق برانگيزاند.  جا از مايه احس
دربرخي از مواقع نيز از حسين فاطمي، كه چند ماه بعد از كودتا دستگير و تيرباران شد، نام برده 
كه با ناله و زاري خانواده فاطمي حاضر در جلسه همراه بود كه فضاي غم و اندوهي بر جلسه 
سخن راني حاكم كرد.آنچه در جلسه سخن راني بيش از هر چيزي مهم مي نمايد و از توجه و قلم 
مأمور ساواك نيز پنهان نمانده، فضاي ناشي از پرسشهاي «سيد محمدباقر كاشاني» از شايگان و 
گفتگوي مناظره مانند آن دو است كه بر خانه ايران حاكم شد و طيفهاي مختلف شركت  كننده در 

جلسه را تحت تأثير قرار داد. 
ــاني است. او در زمان برپايي اين  ــيد محمدباقر كاشاني، فرزند آيت االله سيدابوالقاسم كاش س  
ــكي ويژه دولت  ــاله اي بود كه از ۱۳۴۱ش، پس از موفقيت در آزمون پزش ــه جوان ۳۳ س جلس
ــته جراحي مجاري ادرار و جراحي كودكان را  ــد و دوره تخصصي رش امريكا مقيم نيويورك ش

سيدعلي شايگان
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گذراند. كاشاني با برخورداري از سابقه خدمت و 
مبارزات پدرش در انقلاب ۱۹۲۰م عراق و جريان 
ــعي در روشن  ــدن صنعت نفت ايران، س ملي ش
شدن گوشه هاي تاريخ معاصر داشت. پرسشهايي 
ــايگان مي كرد بيش از  ــه از ش كه او در ميانه جلس
ــه منتقد دولت محمد  ــزي، وي را در جبه هر چي
مصدق قرار داد؛ سئوالاتي درباره رفراندوم، لايحه 
ــت اجتماعي و حكومت نظامي، همه از زاويه  امني
ــدق برخوردار  ــت وزيري مص نقد بر دوران نخس
بوده به نوعي برخي از سياستها و برنامه هاي او را 
ــاند، كه البته همين نگرش و نقد  به چالش مي كش
ــته افرادي كه كم كم به تابو تبديل مي شوند  گذش

لازمه مباحث منطقي تاريخي است. 
اين گزارش را، بخش فعاليتهاي خارجي اداره   

يكم عمليات و بررسي ساواك در نيويورك از جلسه سخن راني شايگان در مراسم سالگرد 
مرگ مصدق در ۱۰ فروردين ۱۳۴۷ (۲۱ روز بعد از برپايي مراسم) به تهران فرستاده است. 
متن سخن راني در ميان كتب منتشر شده، چندان مورد توجه قرار نگرفته است، حتي در كتابي 
كه از سيدعلي شايگان با عنوان زندگي نامه سياسي، نوشته ها و سخن رانيها به تازگي (زمستان 
۱۳۸۵ش) در دو مجلد به تدوين فرزندش احمد شايگان چاپ و منتشر شده، جاي آن خالي 

است.

«رونوشت گزارش خبر شماره ۱۳۷ ـ ۳۱۵ ـ ۴۷/۱/۱۰ [۱۳] منبع ۶۹۱
موضوع ـ جلسه مورخه ۱۸ اسفند ماه خانه ايران در نيورورك۱ 

ــالگرد مصدق۲ برپا شده و از  ــد كه اين جلسه به خاطر س ــاري يادآور ش ابتدا دكتر خوانس  
ــركت كنندگان در حدود پنجاه نفر بودند. بعداً عده اي سرود ۳۰  ــكر كرد. تعداد ش مدعوين تش
تير۳ را كه ابوالحسن صبا نوشته بود، به طور دستجمعي خواندند. سپس شخصي به نام رازي۴ 
ــپس دكتر خوانساري از دكتر شايگان خواهش  قصيده اي درباره نهضت مردم ايران خواند و س
كرد كه بياناتي درباره مصدق ايراد كنند. خانه ايران كاملاً تزيين شده بود. كليه فاميل شايگان و 
فاطمي شركت داشتند. فرامرز فاطمي، براي اولين بار در اين جلسه شركت داشت. كليه فعالين 
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غير از سيروس يگانه و نوشيروان حاتمي شركت داشتند. دكتر شايگان پس از قرائت شعري از 
حافظ چنين گفت:

هر چه فكر كرده و مي كنم نمي دانم از كجا شروع كنم و شرح حال اين مرد بزرگ را   
چگونه بگويم. من جداً عاجزم و امكان ندارد بحر را در كوزه اي بريزم. من هر چه فكر كردم 
امشب چه چيزي به شما بگويم، عاجز بودم. تا اينكه يك نطق از دكتر مصدق را در دوره 
چهارم [مجلس شوراي ملي] پيدا كردم و آن را فقط براي شما مي خوانم و كافي است كه 
شما بدانيد اين مرد چگونه مردي بوده است. مقدمتاً بايد بگويم بسيار سعي كردم شايد تاريخ 
تولد دكتر مصدق را پيدا كنم ولي مقدور نشد. پيشنهاد من اين است كه ان شاءاالله در سال 
آينده سالگرد فوت مصدق را دور هم جمع نشويم. زيرا او نمرده است. او تا ابد زنده است. 
از سال آينده روز جشن تولد مصدق را جشن خواهيم گرفت. ما تأسف نداريم كه او از بين 
ما رفته است. ايراني بايد افتخار داشته باشد كه چنين فرزندي را داشته است. زندگي مصدق 
شامل سه قسمت است؛ تحصيلات او، مشاغل اداري او، زندگي و مبارزات سياسي او. اين 
سه قسمت خودش كتابها لازم دارند و [شرح آنها] از عهده من، آن هم در يك شب، خارج 
است. درباره زندگي اداري او فقط بايد بگويم راست ترين، صادق ترين مرد بوده. درباره عقيده 
دمكراسي و آزادمنشي او زبان من قاصر است. من نطق دوره چهارم۵ [او را] بخوانم. مصدق 
اين طور گفت. جداً الساعه خيال مي كنم دكتر ايستاده اند و صحبت مي كنند. بسياري از شما 
اين افتخار را داريد كه صداي آن مرد بزرگ را شنيده ايد و بسياري از شماها نشنيده ايد. به 
هر حال مصدق مي گويد من از سلطنت قاجار دفاعي ندارم و نمي توانم داشته باشم. فراموش 
نفرماييد حالا احمدشاه سلطان است و رضاخان رئيس الوزراء است. مقدمات كار دارد فراهم 
مي شود. مصدق مي گويد اگر رضاخان بخواهد سلطان بشود و رئيس الوزراء هم باشد اين 
درست نيست و اين خلاف اصول است. حالا مصدق سر از گور بردارد و تماشا كند كه 
پسر او چه مي كند. اين چه مي كند و ما چقدر بدبخت شده ايم. مصدق در آن روز مي دانست 
كه رضاخان چه خواهد كرد و چه بلايي به سر ملت درخواهد آورد. از همان موقع كمر به 
قتل مصدق بستند. آخر ساده نبود، در آن موقع، در دوره چهارم اين مطلب گفته بشود. دكتر 
مصدق مي گويد من مسلمان هستم و هنوز هم مسلمان هستم و سوگند خورده ام كه به مردم 
ايران خيانت نكنم. چرا مصدق مي گويد من مسلمان هستم و هنوز هم هستم، براي اينكه در 
آن دوره و زمان، كافي بود كه او را تكفير كنند و يك ملا مثل اين افرادي كه فعلاً سر كار 
هستند او را بكشند. دكتر مصدق مي دانست چه دارد مي شود و نمي توانست ساكت باشد. لذا 
شروع به مبارزه اصولي كرد و زندان رفت تا جريان نفت پيش آمد كرد. در جريان نفت، ملت 
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حق شناس ايران كمال پشتيباني را از مصدق نمود، ولي اربابان ساكت نبودند و بهانه كردند 
كه مصدق مي خواهد اين...۶ را بيرون كند. جنگ درگرفت. مصدق پشت قرآن نوشت۷ براي 
اين  ترسو فرستاد كه به اين قرآن قسم، كاري به تو ندارم. بگذار حق ملت را بگيرم، ولي 
اربابان همان افرادي كه امروز ما را جا داده اند، اين اتاق را در اختيار ما گذاشته اند، ساكت 
نبودند و هر روز بهانه اي جلو آوردند. من بارها دربار رفتم، با اين ... حرف زدم كه نترس 
كاري به تو نداريم. من كسي نبودم. من نماينده يا سخن گوي سايرين بودم. اين .... كه امروز 
همه كاره شده چنان ترسيده بود كه از من مي پرسيد حالا چه خواهد شد؟ به او گفتم نترس! 
ولي چنان ترسيده بود كه به دست و پاي من افتاده بود. من مردني، من پهلوان كه مردم با 
من چه خواهند كرد. شما نمي دانيد چقدر ترسو است. چقدر ترسيده بود. به هر حال بارها به 
او گفتم ما كاري به تو نداريم. شاه بايد سلطنت كند و مصدق حكومت. عاقبت كار خودش 
را كرد. ترسيد و رفت.۸ نه آقا نترسيد. اربابان دستور دادند برو، او هم رفت. من در دادگاه 
خودم گفتم كه اگر سربازي از ميدان نبرد فرار كند سرباز نيست و چون شاه فرار كرده، ديگر 
شاه نيست. به هر حال آقايان؛ قانون اساسي را اين بابا زير پا گذاشت. حرف اين بود كه شاه 
سلطنت كند. مانند ممالك مشروطه. آخر اين مشروطه ساده به دست نيامده بود. خونها بر باد 
رفت. سرها بريده شد. برويد تاريخ مشروطيت را بخوانيد تا بدانيد چقدر از اجداد شما، از 
نياكان شما، فداي اين آزادي شده اند. فرصت نداريد فقط صفحات را ورق بزنيد تا ملاحظه 
كنيد چه اتفاق افتاده. اين... مي توانست سلطنت كند. آخر در حكومت مشروطه شاه از سلطنت 
بايد فقط جنبه تشريفات را به عهده بگيرد. شاه از مسئوليت مبراست. ولي آمدند اين بساط را 
درست كردند. هدف مصدق اين بود كه اين قانون اساسي كه به اين گونه و به اين زحمت 
درست شده، زيردست و پاي اين و آن نباشد. مصدق در چهارچوب قانون اساسي كار كرد 
و مي كرد و مي خواست شاه سلطنت كند و نه حكومت. ولي اربابان راضي نبودند و راضي 
نشدند. شما دوستان برويد مطالعه كنيد كه مصدق چه كرد و چه گفت. مصدق رهبر ممالك 
استعمار شرق شد. صداي او بلند شد. ملت او را همراهي كرد. فقط ما از راه قانون اساسي 
قادر بوديم به سر حد كمال برسيم. هدف مصدق اين بود كه اين مشروطه و اين قانون اساسي 

كه با آن زحمات به دست آمده، دست اين و آن نباشد.
مصدق در تمام مدت عمرش از فكر ملت خارج نبود. جان و عمر خودش را فداي ملت   
كرد. در سخت ترين شرايط تسليم نشد. نفت را ملي كرد. اين دلارهايي كه امروز وارد ايران 
مي شود، مصدق روانه ايران كرد. اين هارت و پورتي كه اينها دارند و پول دار شده اند، آنها را 
مصدق كرد. مصدق بود كه گفت بايد حق ملت ايران را بدهيد. راستي آدم بايد چقدر احمق 

نخستين سالگرد وفات مصدق در نيويورك



۱۹۸۱۹۹

باشد، چقدر الاغ باشد. اين ... چه مي گويد؟ صد صفحه راجع به ملي شدن نفت مي نويسند، 
از اول تا آخر تماماً اسم... است. ولي يك اسم از مصدق نيست. مثل اينكه اينها نفت را ملي 
كرده اند. اينها حق ملت را گرفته اند. اينها اين سيل دلار را روانه ايران كرده اند. ولي بايد [ملت] 
حق خودش را پس بگيرد. ملت ما توسري خور است. اهميت ندارد. به او چه بدهند، موقعي 
[كه] آزادي ندارد، فايده ندارد. اين مرد ابتدايي ترين حقوق را از مردم گرفته، مردم حق رأي 
دادن ندارند، حق وكيل شدن ندارند، آن وقت مي خواهند شعبه كميته حقوق بشر را براي 
تبليغات در ايران باز كنند كه بگويند در ايران آزادي هست. اين جلاد چندين هزار نفر [از] 
مردم را جلوي دهان گلوله بسته، آزادي را از مردم سلب كرده، حق وكيل كردن را از مردم 
گرفته، حالا مي خواهد كميته حقوق بشر [را به] ايران ببرد و پز بدهد كه ما آزادي داريم. آخر 
چه آزادي؟ در آن مملكت هيچ چيز آزاد نيست. اين مرد چه افتخاري مي تواند داشته باشد، 
در حالي كه مي توانست سلطنت بكند و مردم را آزاد بگذارد. شما دوستان بايد بدانيد اوضاع 
از چه قرار است و مبارزه را بايد ادامه بدهيد. من جداً عاجزم درباره مصدق حرف بزنم. بايد 
در چند شب متوالي درباره اش صحبت كرد. بايد همه شما جزء جزء كارهاي او را بنويسيد. 
چون از من گذشته، شما بايد كار كنيد و ملت را آزاد كنيد. ان شاءاالله دوستان جلساتي ترتيب 
خواهند داد و مطالب را درباره مصدق بحث خواهند كرد كه او چگونه مرد مبارز و دليري 

بوده است.
ــاتي شده بودند. شروع  ــيار احساس در اين موقع جمعيت در حدود صد نفر بود و اكثراً بس  
ــتاده بود كه ناگهان دكتر كاشاني۹ از بين جمعيت بلند  ــايگان هنوز ايس به كف زدن كردند و ش
ــايگان، جنابعالي تاريخ ناطق هستيد.  ــد و خطاب به دكتر شايگان گفت: «جناب آقاي دكتر ش ش
اگر اجازه مي فرماييد چند سئوال را بكنم.» شايگان جواب داد بفرماييد. جلسه قدري متشنج شد. 
ــايگان ناراحت شد. دكتر كاشاني گفت: «جنابعالي تاريخ ناطق جبهه ملي هستيد. همكار  دكتر ش
نزديك دكتر مصدق تشــريف داريد. امشــب مطالبي درباره قانون اساســي و حفظ آن فرموديد، از 
دمكراتيك بودن دكتر مصدق فرموديد. من و دوستان ما ابهاماتي داريم كه اگر ممكن است بفرماييد 
چطور آقاي دكتر مصدق كه مدافع قانون اساســي بودند، برخلاف قانون اساسي رفراندوم كردند؟۱۰ 
ــان غير از ۲۵ ســاعت دائماً حكومت نظامي بود.۱۱ حتي انتخابات را  در تمام مدت حكومت خودش
در حكومت نظامي صورت دادند. اختيارات۱۲ برخلاف قانون اساســي از مجلس گرفتند كه نفت را 
ــتند كه امروز شالوده سازمان امنيت [ساواك] ما شده  ملي كنند ولي لايحه امنيت اجتماعي۱۳ را نوش
ــتان ما را از ابهام دربياوريد.» شايگان گفت: «آقا شما به كارهاي  اســت؟ اگر امكان دارد ما و دوس
او نظر بكنيد. به نتيجه كارهاي او نظر بكنيد. عيب مصدق شايد در اين بود كه از اختيارات خودش 
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استفاده نكرد. آدم دمكراتي بود. مي خواست در چهارچوب قانون كار كند. بارها اين بحث خصوصي 
در منزل دكتر مي شد (دكتر غرض مصدق است) كه بايد شديدتر كار كرد ولي آن مرد بزرگ قبول 
نكرد. مثلاً درباره اين...، شهيد راه آزادي، دكتر حسين فاطمي۱۴، كه چقدر روشن بين بود، گفت اين 
يارو را برداريم. جداً چقدر روشن بين بود.» (صداي گريه خانواده فاطمي بلند شد. خانمها گريه 
كردند. جلسه حالت مخصوصي پيدا كرد. دكتر شايگان ميز را ترك كرد و آمد جلوي جمعيت 
و جلوي دكتر كاشاني ايستاد. صداي گريه بلند بود. مانند مجلس روضه خواني همه احساساتي 
ــايگان گفت: «خدا رحمت كند او را، چقدر روشن بين بود. او مي گفت اگر او [=  ــده بودند.) ش ش
شاه] را نابود نكنيم، اگر او را خلاص نكنيم، سر ماها را به باد مي دهد. (دو دفعه صداي گريه بلند 
شد). ولي دكتر [= مصدق] مي گفت من پشت قرآن را امضاء كرده ام و نمي توانم اين كارها [را] بكنم 
ــتور دادند كه برود و بعد آن جريان پيش آمد.۱۵ آخر او رئيس  و بالاخره نكرد. ولي اربابان به او دس
دولت بود. هر روز ســر و صدا بود. او فرصت نداشــت و اگر فرصت بود مي كرد و حكومت نظامي 
را لغو مي كرد. او با اين اربابان جنگ مي كرد، [با] اين افرادي كه دنيا را به خاك و خون كشيده اند. 
جنگ او جنگ ساده اي نبود. او جنگ با اين... نداشت. ما كاري به او نداشتيم. به او گفتيم شما سلطان 
هستيد. سلطنت كنيد نه حكومت. ولي زير بار نرفت و عاقبت هم به باد خواهد رفت. آخر مملكت 
مشروطه حساب و كتاب دارد. اين پسر بايد از مسئوليت مبري باشد. بايد مجلس و رئيس دولت كار 
كند نه او همه كاره باشد. ولي او [قبول] نكرد و آلت دست اربابان شد. ما انقلابي نبوديم. در انقلاب 
عده اي از بين مي روند. ولي اين... راه را براي انقلاب باز كرده است.» [شايگان در ادامه] چند شعر 
از حافظ خواند و گفت: «بايد ديد نتيجه كار چه شد. نه اينكه او چه كرد. در مورد مرحوم پدرت 
(غرض آيت االله كاشاني) بارها [مصدق] مي گفت كه حرف درباره ايشان نزنند. مي گفت او هم رزم من 

بود و هست. صادق است. پاك دل است. بي آلايش است. فرياد داشت كه حرف نزنند.»
(در اين موقع جلسه تعجب زده شده، ولي حالت انتظاري را داشت.) دكتر كاشاني بلند   
شد و دو دفعه سئوال كند، ولي دكتر قائم مقام فرياد زد جناب استاد بفرماييد حكومت نظامي 
براي چه بود. چرا رفراندوم كردند. بفرماييد چه كساني افشارطوس۱۶ را كشتند. بفرماييد چرا 

محاكمه نشدند.)
(غرض دكتر قائم مقام اين بود كه جنگي درست كند و احياناً طرفداران دكتر بقايي را بلند   

كند و شايگان حمله به دكتر بقايي بكند و جنگ بشود.)
ــود، به طور خلاصه گفت: «خود حكومت  ــايگان بدون اينكه وارد بحث افشارطوس بش ش  
نظامي مصدق فلسفه اي دارد. ما جنگ با امريكا و انگلستان را داشتيم. رئيس دولت مسئوليت داشت 
ــد و بحث آن جداگانه اســت.» و ابداً موضوع  ــگاه دارد تا با خارجي جنگ كن ــردم را ســاكت ن م
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ــود. دكتر كاشاني گفت:  ــيد وارد جنگ بش ــارطوس را جواب نداد و به عقيده عده اي ترس افش
«پس مي فرماييد هدف مقدس وسيله مقدس لازم ندارد و ايشان هم قانون اساسي را زير پاگذاشتند 
و جواب مرا نداده ايد.» شايگان گفت: «بايد نيت طرف خوب باشد. بايد حسن نيت داشته باشد. من 
امشب دوست ندارم جلوي فاميل مرحوم فاطمي وارد مسائل بشوم، آنها ناراحت مي شوند. ان شاءاالله 
ــتعمار بود نه با احد ديگري.» دكتر كاشاني گفت:  بعداً حرف خواهم زد. ولي جنگ ما، جنگ با اس
ــتعمار بوده، بفرماييد به قول خودتان چگونه با ايادي استعمار به جنگ  «اگر جنگ شــما جنگ با اس
استعمار رفتيد. مگر بيات۱۷ و فلاح٭۱۸ در زمان مصدق همه كاره نفت نبودند. مگر دكتر اقبال استاندار 
آذربايجان۱۹ نبود. مگر بعد از ۲۸ مرداد، همان افراد مصدر امور نبودند. مگر حالا نيســتند.» شايگان 
قدري مكث كرد. جلسه از حالت عصبانيت خارج شده بود. همه گوش مي دادند. دكتر شايگان 
گفت: «حرف شــما درست است. اين اعتراض در همان موقع بود. قرار بود كميته اي تشكيل بشود. 
ــهيد راه  آزادي، دكتر فاطمي چقدر روشن بين بود. او هم  من نمي خواهم خانمها را ناراحت كنم، ش
مخالف بود. او مي گفت اين افراد را بيرون كنيم. او مي گفت دســت اين پســره را كوتاه كنيم. ولي 
مصدق فرصت نكرد و عقيده نداشت به سوگندي كه خورده بود پشت پا بزند. و حرف شما كاملاً 
ــايگان٭٭ اصلاحات ارضي۲۰  درســت است. اين ايراد وارد اســت.» سيادت پرسيد: «آقاي دكتر ش
مصدق چه بود؟» دكتر شايگان گفت: «اصلاحات ارضي مصدق چيزي نبود. فقط مي خواست موقتاً 
عادلانه باشــد. آن روز نمي شــد اين حرف را به مالك زد كه بيا هر چه داري بده و برو دنبال كارت. 

مصدق انقلابي نبود. مصدق تندرو نبود. ولي اطرافيان او اين اعتراض را داشتند.»
دكتر كاشاني گفت: «من قانع نشدم. هنوز در شك هستم كه قانون اساسي در زمان مصدق اجرا   
شد يا نه؟ رفراندوم مصدق نشان داد كه در تهران ۳۲۸ نفر مخالف رفراندوم بوده اند. من مي خواهم 
بدانم حكومت نظامي براي ۳۲۸ نفر بود. به نيت پاك كه نمي شود كار كرد. پس قانون اساسي براي 
چه هســت؟ همه مي گويند ما نيت پاك داريم و بگذاريم اين و آن قانون را زير پا بگذارند و بعد از 
بيســت سال قضاوت اعمال آنها را بكنيم. قانون مسئله اخلاق نيست. جنابعالي فرموديد صد صفحه 
ــته اند [و] دولت منتشــر كرده كه در آن اسمي از مصدق نيست و دردناك است.  تاريخ نفت را نوش
ــال گذشته كه جنابعالي تاريخ ۳۰ تير را مرقوم فرموديد و در باختر امروز چاپ  ــما بفرماييد در س ش
شد، غير از اسم مصدق و خود جنابعالي اسم ديگري بود؟ آن دردناك نيست. مگر در زمان مصدق 
خانه هاي مردم سنگباران نشد. مگر اتهامات نبود. اگر جنابعالي كه تاريخ ناطق هستيد اين مطالب را 

براي ما كه در آن روزها بچه بوديم، روشن نفرماييد، كه روشن بكند.»
(جلسه دو دفعه حالت تشنج به خود گرفت.) شايگان با حالت عصباني آمد وسط اتاق   
و گفت: «آقا ما حرفي با كسي نداريم. مصدق را ارباب ساقط كرد. احدي در سقوط او دست 
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نداشت. ارباب كرد و نوكر او به شعبان بي مخ۲۱ دستور دادند با ماشين جيپ برود در منزل مصدق 
را بشكند. همان شب به مصدق گفتند اين پسره [= شاه] را خلاص كن. نكرد. ما با استعمار جنگ 
افتخار ماست. تاريخ قضاوت خواهد كرد كه ما چه كرده ايم. مردم چه كرده اند.  كرده ايم. اين 
قانون اساسي زير پا گذاشته شد، ولي رئيس دولت راهي نداشت. همان آزادمنشي مصدق ما را 

بدبخت كرد. بيچاره كرد. سرها را به باد داد.»
نظريه منبع ـ دستور داده شد قهوه بدهند و جلسه را ختم كنند. در بين صحبت شايگان قهوه   
مي دادند كه جلسه به هم خورد. اين جلسه چندين مسئله را روشن كرد و حرفهاي تاريخي 

زده شد.
۱. مصدق قسم خورده بود كه تغيير رژيم نخواهد داد و مخالف بود، از اينكه مي گويند مصدق 
مي خواسته رژيم را عوض كند، دروغ است. مصدق مخالف دربار نبوده است. اين حرف 

شايگان ارزش مصدق را پايين آورد.
۲. مصدق انقلابي نبوده و مخالف اصلاحات ارضي بوده است. اين حرف هم ارزش او را پايين 

آورد كه انقلابي نبوده است.
۳. مصدق قانون اساسي را زير پا گذاشته و ديكتاتور ملي بوده است. در حالي كه دانشجويان 
قبول نمي كردند مصدق قانون اساسي را اجرا نكرده است. ولي شايگان گفت رئيس دولت 

چاره اي نداشته.
۴. دكتر فاطمي با مصدق، درباره رژيم اختلاف داشته اند.

۵. مصدق را ارباب خارجي ساقط كرده و اين درست نيست كه مخالفين او را ساقط كرده اند.
۶. دكتر فاطمي اعتراض داشته، دكتر اقبال را از استانداري آذربايجان بردارد ولي مصدق زير 

بار نرفته است.
در حال حاضر سر و صداي مطالب شايگان زياد شده و مورد بحث است. نامبرده برخلاف   
ــونت به خرج نداده  ــتباه كرده اند و مصدق خش نظر مصدقي ها حرف زده و قبول كرده كه اش
ــت. در موقع خداحافظي، شايگان به يكي از طرفداران دكتر بقايي۲۲ مي گويد: «من عمري  اس
ــان. اين مطلب تاريخي را به شما  ــال ديگر نباشــم. ســلام مرا به دكتر بقايي برس ــايد س ندارم. ش
مي گويم. بعد از نهم اسفند۲۳ كه به خانه مصدق ريختند، مرحوم دكتر فاطمي اصرار داشت شاه را 
بكشيم، دردسر ملت كم بشود [اما] دكتر مصدق گفت جواب دكتر بقايي و كاشاني را چه بدهم؟ 
دكتر مصدق مخالف بود. من هم مخالف بودم. ولي فاطمي زنده نيست. او مرده است. دكتر بقايي 
در زير چكمه اين ... جان مي دهد. من هم در اين ولايت خواهم مرد. دكتر فاطمي بسيار روشن بين 
ــانيد و اين مطلب تاريخي را به ايشان  ــر او به باد رفت. حتماً ســلام مرا به دكتر بقايي برس بود. س
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بگوييد.»
نخشب۲۴ اصولاً با اين بحث مخالف بوده و مي گفت: «هر چه شده به نفع دولت بود و دو   
دفعه دودستگي اتفاق خواهد افتاد. شايگان هم پير شده مي خواهد [در] چهار روز آخر عمر حرف 
راست بزند ولي حرفهاي او به ضرر ماست و به نفع دستگاه تمام خواهد شد و بس.» نخشب در 

همان جلسه چند دفعه اشاره كرده بود كه دكتر كاشاني را ساكت كنند.
ــايگان بسيار ملايم حرف زده و حتي تعريف از آيت االله كاشاني  ناظرين عقيده دارند كه ش  
ــارطوس هم سكوت كرده كه جنگ نشود. مي گويند  كرده كه او را اذيت نكنند و در مورد افش
ــياري چيزها برداشته و مطالبي گفته شد كه تا آن شب گفته  ــايگان پرده از روي بس حرفهاي ش
نشده بوده است. قسمت عمده تكيه روي دكتر فاطمي است كه چقدر مخالف رژيم بوده است. 
ــت كه فاطمي عقيده داشته رژيم برداشته  ــايگان هنگام خداحافظي باز دال بر اين اس حرف ش
بشود ولي مصدق علاوه بر آنكه خودش مخالف بوده، از دكتر بقايي و كاشاني وحشت داشته 

است و اين مطلب تاريخي را شايگان توسط طرفداران بقايي براي او پيام داده است.
رونوشت برابر اصل و اصل در ۱۵۴۱۶ مي باشد. ه  »

پانوشتها
۱- در اوايل دهه ۱۳۴۰ش، علي محمد (شاهين) فاطمي، از اعضاي هيئت مؤسس و اجرايي جبهه ملي ايران در امريكا، 
مركزي را در شهر نيويورك با عنوان «خانه ايران» تأسيس كرد. اين خانه با عنوان حوزه فعاليت در امريكا و به قصد 
فعاليت در زمينه هاي فرهنگي و برپايي جلسات سخن راني آغاز به كار نمود و فعاليتهايش تا سالهاي پس از انقلاب 
اسلامي هم ادامه داشت. در همان سالهاي آغازين، حسن آذربال (رئيس)، مرتضي محيط (معاون)، مصاحب نيا، پرويز 
عامري، حاتمي، عماني و گيلاني هفت عضو هيئت رئيسه خانه ايران بودند كه چند سالي اداره امور آن را برعهده 
داشتند. از ديگر اعضاي مؤثر و فعال آن، محمد نخشب بود كه از همان سال تأسيس، فعاليت چشمگيري از خود نشان 
مي داد و بخشي از امور مركز را اداره مي كرد. همكاري نخشب در خانه ايران تا ۱۳۴۳ش ادامه يافت تا اينكه ميان او 
و علي محمد (شاهين) فاطمي اختلاف افتاد و با تشديد آن، نخشب از خانه ايران كناره گرفت و خود خانه ديگري با 
نام «خانه دانشجو» در نيويورك راه انداخت. اين مركز با انجام فعاليتهاي سياسي، تا حدودي به رقيب خانه ايران تبديل 
گرديد. در اين مدت سيدعلي شايگان با رفت و آمد به خانه ايران، بيشترين سخن رانيهاي خود را در آنجا ايراد مي كرد 
و محمد نخشب نيز در خانه دانشجو اداره امور را در دست گرفته بود. اما در ۱۳۴۵ش هر دو خانه با تشكيل جلساتي 
به هم نزديك شدند و با انتخاب عنوان خانه ايران، فعاليتشان را پي گرفتند. با اين تفاوت كه فعاليتها و جلسات آن در 
محل خانه دانشجو برپا شود. در همين سال، جشن نوروز كه از زمان بروز اختلاف، جداگانه از سوي هر دو مركز 
برگزار مي شد در خانه دانشجو برپا شد. در اوايل سال هم مقرر گرديد كه روزنامه رسمي خانه ايران ماهيانه از سوي 
مركز ادغام شده چاپ و منتشر گردد. گذشته از برپايي جلسات سخن راني، تعليم زبان انگليسي و آموزش و برگزاري 

مسابقه شطرنج و راه اندازي شبهاي شعرخواني از ديگر برنامه هاي خانه ايران در نيويورك بود.
 (منابع: پژوهشي در فعاليتهاي ايرانيان خارج از كشور (۲): مراكز و انجمن هاي فرهنگي ايرانيان در خارج، به كوشش 
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كيومرث اميري و محمد چيت سازان، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ۱۳۷۵ش؛ بهرامي، روح االله، فعاليتهاي 
سياسي ـ اجتماعي نخشب به روايت اسناد، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، ۱۳۸۳ش)

۲- دكتر محمد مصدق در ۱۴ اسفند ۱۳۴۵ بعد از چندين سال تبعيد و زندگي تحت نظارت حكومت پهلوي، در 
بيماستان نجميه تهران درگذشت.

۳- در تاريخ ۲۵ تير ۱۳۳۱ مصدق در ملاقاتي با شاه خواستار تصدي وزارت جنگ شد؛ اما محمدرضا شاه مخالفت 
نمود و او هم ناگهان و بدون اينكه با اعضاي جبهه ملي و نمايندگان فراكسيون نهضت ملي در مجلس شوراي ملي 
به مشورت بنشيند، از سمت خود استعفا كرد و به احمدآباد رفت. در پي آن، فرمان نخست وزيري به احمد قوام 
(قوام السلطنه) رسيد. قوام در ۲۷ تير اعلاميه داد كه «كشتيبان را سياستي دگر آمده» است. آيت االله سيدابوالقاسم 
كاشاني در برابر اعلاميه او، اعلاميه اي صادر كرد كه معروف به «اعلاميه قوام برانداز» شد. آن گاه در مصاحبه اي 
مطبوعاتي ضمن اعلام عدم صلاحيت قوام براي نخست وزيري در آن شرايط، تصريح كرد: «بر عموم برادران 
مسلمان لازم است كه در راه اين جهاد اكبر كمر همت بسته و براي آخرين مرتبه به صاحبان سياست استعمار ثابت 
كنند تلاش آنها در به دست آوردن قدرت و سيطره گذشته محال است.» افزون بر اين در ۲۹ تير در مصاحبه با 
روزنامه نگاران و خبرگزاريهاي خارجي با اشاره به استعمار انگليس، از آنان خواست كه «به همه جا مخابره كنند و 
بگويند ملت ايران نمرده و زير بار اين ارباب جنايتكار نخواهد رفت.» در پايان هم افزود كه «اگر كار سخت شود، 
خودم حاضرم كفن بپوشم.» در پي آن مردم، احزاب و جمعيتهاي سياسي و ديني هوادار مصدق، با وجود اينكه 
نيروهاي امنيتي و انتظامي به حال آماده باش درآمده بودند و روز ۳۰ تير هم تعطيل بود، به خيابانها ريختند كه در 
نتيجه عده اي كشته و عده بسياري زخمي و مضروب شدند. سرانجام در غروب همان روز، دولت قوام سقوط كرد 
و نمايندگان مجلس با ۶۱ رأي از مجموعه ۶۴ نماينده حاضر در جلسه به نخست وزيري مصدق ابراز تمايل كردند. 
شاه هم فرداي همان روز به خواسته مردم گردن نهاد و فرمان نخست وزيري مصدق را صادر كرد. در اين ميان يكي 
از شاگردان ابوالحسن صبا (موسيقيدان پرآوازه) به نام حسين ملك، كه او نيز بعدها استاد موسيقي كشور شد، در 
خيابان اكباتان تهران، مقابل ساختمان حزب زحمتكشان كه شاهد چگونگي كشته شدن امير بيجار، يكي از اعضاي 
حزب مزبور بود تحت تأثير وقايع ۳۰ تير، نُت آهنگي را نوشته و به استاد خود صبا داد. نُت او بر استادش اثر گذارد 
و صبا هم شعري بر آن نوشت. در همان زمان، هر دو نوشته به شكل سرود درآمد و با عنوان سرود ملي سي تير در 
شب ۲۵ ارديبهشت ۱۳۳۲ توسط دسته كُر عضو سازمان جوانان حزب زحمتكشان ملت ايران كه به رهبري حسين 
ملك تشكيل يافته بود، نواخته شد و به اجرا درآمد. شعر اين سرود كه در مراسم سالگرد درگذشت دكتر مصدق در 

خانه ايران (نيويورك) پيش از سخن راني سيدعلي شايگان حاضران آن را خواندند بدين قرار است:
شد زمام ملتي    سپرده دست دولتي    كه با تفنگ و توپ و تانك و تير

كـند حكومـت     چو مستبدي     جابـرانه
اين نظاميان كنون    به امر آمري جنون    به مردمي سپر نموده جان

هدف نمايند     به خون كشانند     جاهلانه
  زرگبار مسلسل ها    هزاران تن فتاد از پا    به خون اجساد آغشته    زكشته پشته ها گشته

جمله تن فدا نموده     بهر آزادي     عاشقانه
وزيد از كهسار نسيمي خوش دار     نويدي كه ملت پيروز     شده امروز

بگـو اكنون     به خصـم دون     برو بيـرون
تو بماني اي وطن     جاودانه

ملتي كه شد غيور    تا به كي بود صبور    چون زحد شدي    شود صبور
كشد زعزت    ترا به ذلت    ماهرانه

۴- حسين راضي فرزند غلامرضا به سال ۱۳۰۷ش در تبريز به دنيا آمد. او به حسين راضي آستارايي هم شهرت داشت. اما 
در برخي از منابع به ويژه اسناد ساواك از جمله متن گزارش سخن راني شايگان به اشتباه نام وي به صورت «رازي» درج 
شده است. راضي در دوران تحصيلات بنا به علايق دروني و به منظور مقاومت در برابر تبليغات ماترياليستي برخي از 
اعضاي حزب توده به مطالعه كتب ديني و ملي روي آورد و با محمد نخشب، مشهور به محمد مكانيك آشنا گرديد. در 

نخستين سالگرد وفات مصدق در نيويورك
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۱۳۲۲ش به اتفاق نخشب و چند تن ديگر «نهضت خداپرستان سوسياليست» را پايه ريزي كرد و از سال ۱۳۲۷ش هم 
اهداف خود را با نام «نهضت مردم ايران» پي گرفت. در فاصله سالهاي ۱۳۲۸ تا ۱۳۳۰ش كه مبارزه بر ضداستعمار مردم 
ايران با هدف ملي شدن صنعت نفت به اوج خود رسيد، اعضاي نهضت مردم ايران، ضمن فعاليت در جبهه ملي، بر 
اساس موافقت نامه اي كه با سران حزب ايران امضا گرديد با آن حزب ائتلاف كردند و هر دو گروه سياسي در هم ادغام 
شدند. در ۱۳۳۰ش به هنگام برپايي چهارمين كنگره حزب ايران راضي به عضويت كميته مركزي حزب درآمد و در 
كنار افرادي چون اللهيار صالح، كريم سنجابي و حبيبي به فعاليت پرداخت. ولي سال بعد كه بر سر مسائل ايدئولوژيكي 
ميان آن دو حزب اختلاف پيش آمد و اعضاي نهضت ملي ايران در سراسر ايران از حزب ايران جدا شده، به دنبال 
تأسيس جمعيت آزادي مردم ايران با همان خط مشي سياسي و وفاداري نسبت به دكتر مصدق و نهضت ملي ايران، 
چهارمين حزب جبهه ملي را به وجود آوردند كه اين جمعيت در ۷ اسفند ۱۳۳۳ در پلنوم حزبي تبديل به حزب مردم 
ايران گرديد. محمد نخشب دبيركل آن شد و روزنامه مردم ايران نيز ارگان آن حزب تعيين گرديد. حسين راضي از 
۱۳۳۲ تا ۱۳۳۹ش فعاليت چشمگيري از خود نشان داد و در ۱۳۳۷ش كه نخشب ايران را به قصد امريكا ترك گفت او 
دبيركلي حزب مردم ايران را برعهده گرفت. در ۱۳۳۹ش كه جبهه ملي دوم تشكيل شد حزب مردم ايران به آن پيوست 
و راضي هم عضو شوراي مركزي آن شد. در فروردين ۱۳۴۱ مجدداً به عضويت هيئت اجرائيه و دبيركلي حزب مردم 
ايران برگزيده شد. او از ۱۳۳۹ش چند بار دستگير و بازجويي و زنداني شد و بعد از چندي به امريكا رفت و در كنار 
ديگر فعاليتها در جلسات خانه ايران در نيويورك هم شركت مي كرد. راضي در شهرداري تهران مشغول بود و مشاورت 

عالي و مديركلي تشكيلات و طرحهاي شهرداري از جمله مشاغل مهم او در ايران است.
۵- شايگان در اين سخن راني به اشتباه، نطق مصدق در مخالفت با تغيير سلطنت ايران (از قاجاريه به پهلوي) را در 
زمان نمايندگي او در دوره چهارم مجلس شوراي ملي بيان كرده است؛ در صورتي كه مصدق در دوره پنجم از 
سوي مردم تهران به نمايندگي مجلس برگزيده شد و در ۹ آبان ۱۳۰۴ در مخالفت با ماده واحده تغيير سلطنت به 

سخن راني پرداخت.
۶- نقطه چين هايي كه در متن سخن راني (گزارش ساواك) وجود دارد جاي خالي احتمالاً عبارتي تحقير آميز است 
كه سيدعلي شايگان در سخن راني نسبت به محمدرضا پهلوي به كار برده، اما مأمور ساواك از ذكر صريح آن در 

گزارش خود ابا داشته بنا به ملاحظات شغلي و يا هر دليل ديگر جاي آن عبارت را با نقطه چين پر كرده است.
۷- محمد مصدق در كتاب خاطرات و تألمات (ص ۲۱۱) با اشاره به وقايع ۳۰ تير ۱۳۳۱ مي نويسد: «پس از اينكه به 
اراده ملت مجدداً اينجانب مأمور تشكيل دولت شدم، روز اول مرداد ۱۳۳۱ كه احساسات مردم به اوج عظمت خود 
رسيده بود وهمه از جريان آن واقعه استحضار كامل دارند، براي اينكه به كلي رفع نگراني از اعلي حضرت بشود و 
دشمنان مملكت در اين موقع كه ما گرم مبارزه با اجنبي هستيم هر روز نتوانند به نوعي ذهن ايشان را مشوش نموده، 
اختلافي ميان دربار و دولت بيندازند و از اين راه به اساس نهضت ملي ضربتي برسانند اين شرح را «دشمن قرآن 
باشم اگر بخواهم برخلاف قانون اساسي عملي كنم و همچنين اگر قانون اساسي را نقض كنند و رژيم مملكت را 

تغيير دهند من رياست جمهور را قبول نمايم.» در پشت كلام االله مجيد نوشته و آن را به حضور شاه فرستادم.»
۸- عبارت «ترسيد و رفت» اشاره شايگان به ترك تهران توسط محمدرضا پهلوي و رفتن او به بغداد، چند روز قبل 
از كودتاي ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ است. در نيمه شب ۱۸ مرداد ۱۳۳۲ كرميت روزولت، رئيس و گرداننده عمليات سيا در 
خاورميانه، با محمدرضا شاه درباره روش كار و تاكتيك عمليات كودتا موسوم به آژاكس، به توافق رسيدند. «قرار شد 
فرامين عزل مصدق و نخست وزيري فضل االله زاهدي نوشته شود و شاه روز بعد آنها را امضا كند. سپس همراه ملكه 
ثريا به عنوان استراحت به سواحل درياي خزر پرواز كند و در انتظار نتيجه كار بماند...» شاه به اتفاق همسرش در ۲۱ 
مرداد با شتاب به كلاردشت رفت. سه روز بعد در شب يكشنبه ۲۵ مرداد، كودتا بر ضد دولت مصدق آغاز شد؛ اما 
خيلي زود نقشه آن برملا گشت و با دستگيري سرهنگ نصيري (فرمانده گارد سلطنتي و يكي از عوامل كودتا) طرح 
مزبور شكست خورد و سران كودتا هم دستگير شدند. خبر شكست كودتا پيش از طلوع آفتاب از راديو پخش شد 
و شاه و ثريا با استفاده از هواپيماي كوچكي به رامسر رفتند و بيست دقيقه بعد هم با هواپيماي دو موتوره بيچكرافت 
راهي بغداد شدند. در همان زمان، حسين فاطمي (وزير امور خارجه) در تلگرافي به بغداد خواستار بازداشت شاه شد. 
اما پيش از آنكه دستور او به اجرا درآيد، در ۲۷ مرداد شاه با يك هواپيماي مسافربري راهي رم (ايتاليا) شده بود. او و 
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ثريا دور از چشم خبرنگاران، پنهاني در هتل اكسكسيور ساكن شدند و با نگراني و نوميدانه اخبار داخلي و تظاهرات 
مردم ايران، سرنگوني مجسمه ها و نطق هاي شديد فاطمي را گوش مي دادند. محمدرضا در نظر داشت در صورت ادامه 
اين وضعيت به امريكا نزد مادر و شمس پهلوي برود. به گفته مصدق، مردم رفتن شاه را از مملكت به منزله فرار تلقي 
كردند. برخي از سخن رانان ميتينگ روز ۲۵ مرداد كه در ميدان بهارستان برپا شد، رفتار محمدرضا پهلوي را خائنانه 

تعبير نموده، خواستار محاكمه او شدند.
۹- سيد محمدباقر كاشاني فرزند آيت االله سيدابوالقاسم كاشاني در ۱۳۱۴ش در تهران به دنيا آمد. دوره ابتدايي را در دبستان 
فرهنگ و دوره متوسطه را در دبيرستانهاي پهلوي و مروي گذراند و ديپلم طبيعي گرفت. در ۱۳۳۵ش با رتبه بالا در 
آزمون ورودي دانشگاه تهران پذيرفته شد و در آذر ۱۳۴۱ از دانشكده پزشكي دكتري گرفت. او در كنار تحصيل به 
فعاليتهاي سياسي نيز مي پرداخت؛ در تابستان ۱۳۳۹ش هنگامي كه انتخابات دوره بيستم مجلس شوراي ملي آغاز شد، 
آيت االله كاشاني با صدور اعلاميه اي مردم را براي شركت در انتخابات و جلوگيري از مداخله دولت در آن فراخواند و از 
مردم خواست كه اشخاص مبارز و شجاع را به مجلس بفرستند. دكتر محمدباقر كاشاني هم در اجتماعي كه از سوي 
سازمان نگهبانان آزادي درخيابان آقاشيخ هادي برپا بود سخن راني كرد و دانشجويان را به حضور در صحنه مبارزات 
انتخاباتي و جلوگيري از مداخله دولت فراخواند. محمدباقر در ۱۳۴۰ش در دوره بيماري پدرش پزشك ويژه او بود. 
وي در همين اوان در آزمون پزشكي دولت امريكا پذيرفته شد و در ۱۳۴۱ش براي گذراندن دوره تخصصي به نيويورك 
رفت. شش سال بعد در رشته جراحي مجاري ادرار و جراحي كودكان ديپلم تخصصي گرفت. علاوه بر اين در مسائل 
سياسي ايران و روشن ساختن اذهان دانشجويان ايراني در زمينه نهضت ملي ايران نيز مي كوشيد. دكتر كاشاني با وجود 
پيشنهادهايي براي اقامت در امريكا، به ايران بازگشت و متقاضي عضويت در هيئت علمي دانشگاه تهران شد. هرچند در 
ابتدا برخي با تقاضاي او مخالفت نمودند اما موفق شد با رتبه استادياري در دانشكده پزشكي آن دانشگاه تدريس كند. 
او در كنفرانسهاي علمي شركت مي كرد و برخي از نوشته هايش را براي نشر به مجلات تخصصي آمريكا مي فرستاد. 
سيد محمدباقر كاشاني در اواسط ۱۳۵۰ش در حادثه رانندگي مشكوك در شمال ايران مجروح شد و به دليل بي مبالاتي 

پزشكان معالج، در روزهاي پاياني شهريور همان سال درگذشت و در گورستان ابن بابويه به خاك سپرده شد.
۱۰- در ۱۸ دي ۱۳۳۱، دولت مصدق خواهان تمديد لايحه اختيارات يك ساله در هفدهمين دوره مجلس شوراي 
ملي شد. از آن پس، نخستين رگه هاي شكاف ميان طرفداران او در مجلس رخ نمود و با گذشت زمان كساني چون 
حائري زاده، مظفر بقايي، حسين مكي و شمس الدين قنات آبادي كه پيش از اين از هواداران مؤثر دولت بودند به 
مخالفت با وي برخاسته روز به روز اختلافشان شديدتر و تندتر شد. افزون بر اين مصدق حمايتهاي آيت االله كاشاني 
را هم از دست داده بود. به طوري كه در اعلاميه ها و بيانيه هاي متعددي مورد خطاب وي قرار مي گرفت. اين شكاف و 
اختلاف ميان آن دو هر روز بيشتر نمايان مي شد. نمايندگان اقليت و درباري هم سعي برتشديد اختلافات پيش آمده 
داشتند تا در سايه چنين وضعيتي، سقوط دولت مصدق هر چه زودتر عملي شود. از اين رو مصدق با اعلام اينكه 
جمعي از نمايندگان، مجلس هفدهم را به پايگاه اخلال گري تبديل كرده اند، راه استيضاح و در نتيجه سقوط دولتش 
را از جانب مجلس بست. او در جمع نمايندگان فراكسيون نهضت ملي در مجلس شوراي ملي، سخن از انحلال 
مجلس به ميان آورد كه به دنبال آن در ۲۴ تير ۱۳۳۲ با استعفاي ۲۷ عضو فراكسيون مزبور از سمت نمايندگي و در 
ادامه پيروي جمع ديگري از نمايندگان، عملاً مجلس رو به تعطيلي نهاد. كوشش عبداالله معظمي، رئيس مجلس، 
و تقاضا و مذاكره او با مصدق براي جلوگيري از تعطيلي و انحلال مجلس هم ثمري نبخشيد و سرانجام در عصر 
روز دوشنبه ۵ مرداد ۱۳۳۲ مصدق در پيامي از راديو، خطاب به ملت ايران ضمن برشمردن اختلافات پيش آمده و 
عدم همكاري ميان دولت و مجلس خواهان برگزاري همه پرسي (رفراندوم) در كشور شد تا ملت با رأي خود بين 
مجلس هفدهم و دولت مصدق يكي را برگزينند. آيت االله كاشاني در اعلاميه اي شركت در «رفراندوم خانه برانداز» 
را تحريم كرد. عده اي از ياران مصدق همانند غلامحسين صديقي (وزير كشور وقت)، نريمان، شايگان و سنجابي 
هم با برگزاري همه پرسي مخالفت كردند. خليل ملكي از مخالفان تصميم دولت در ملاقات با مصدق، پس ازآنكه 
نتوانست او را از اين تصميم منصرف كند، خطاب به وي گفت: «آقاي دكتر اين راه به جهنم منتهي مي شود ولي من 
تا به جهنم همراه شما خواهم بود.» در اين رفراندوم كه در تهران در ۱۲ مرداد و در شهرستانها در ۱۹ مرداد ۱۳۳۲ 
برگزار گرديد؛ دو صندوق جداگانه تعبيه شده بود، كه برگ آري در يك صندوق و برگ نه در صندوق ديگري 

نخستين سالگرد وفات مصدق در نيويورك



۲۰۶۲۰۷

ريخته مي شد. به طوري كه دادن رأي مخفيانه در محلهاي رأي گيري ممكن نبود. با وجود اين، بيش از سه ميليون و 
سيصد هزار نفر به انحلال مجلس دوره هفدهم رأي موافق دادند و با اعلام نتايج آراء، دوره هفدهم مجلس شوراي 

ملي منحل شد و مصدق در نامه اي به محمدرضا شاه خواستار صدور فرمان انتخابات دوره هجدهم شد.
۱۱- حكومت نظامي كه از فروردين ۱۳۳۰ در برخي شهرهاي بزرگ برقرار شده بود، در دوران نخست وزيري محمد 
مصدق به تناوب ادامه داشت. از فروردين ۱۳۳۱ تا پايان زمامداري مصدق و پيروزي كودتاچيان در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ 
در تهران، همواره حكومت نظامي استقرار داشت و بسياري از اقدامات دولت از جمله تقاضا و تصويب لايحه 
اختيارات شش ماهه و انحلال مجلس هفدهم در ايام حكومت نظامي انجام گرفت. زمانهاي اعلام حكومت نظامي 
درتهران به عنوان مركز سياسي كشور به همراه فرماندهان نظامي منصوب شده به ترتيب زير است: ۱۰ فروردين 
۱۳۳۱، سرلشكر مهدي قلي علوي مقدم (در ۲۱ مرداد ۱۳۳۱ مقررات حكومت نظامي در تهران ملغي شد)؛ ۲۳ 
مرداد ۱۳۳۱، سرتيپ رضا عظيمي؛ ۲۶ مهر ۱۳۳۱، سرتيپ زنگنه؛ ۳۰ تير ۱۳۳۲، سرهنگ اشرفي؛ ۲۷ مرداد ۱۳۳۲، 

سرتيپ محمد دفتري؛ ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ (پس از كودتا)، سرتيپ فرهاد دادستان.
۱۲- بيش از يك هفته از استقرار مجدد دولت مصدق بعد از وقايع ۳۰ تير ۱۳۳۱ بر عرصه قدرت نمي گذشت كه 
مصدق تقاضاي اختياراتي از مجلس شوراي ملي كرد، و ماده واحده اي با عنوان «لايحه اختيارات دولت» با قيد دو 
فوريت به تصويب رسيد. بر اساس اين ماده واحده «به آقاي دكتر محمد مصدق نخست وزير اختيار داده مي شود 
كه از تاريخ تصويب اين قانون [۷ مرداد ۱۳۳۱] تا مدت شش ماه لوايحي كه براي اجراي مواد نه گانه برنامه دولت 
ضروري است و در جلسه هفتم مرداد ۱۳۳۱ مجلس شوراي ملي تصويب شده است تهيه نموده، و پس از آزمايش 
آنها را تقديم مجلس نمايد و تا موقعي كه تكليف آنها در مجلسين معين نشده، لازم الاجرا مي باشد.» به موجب 
اين لايحه دولت اجازه مي يافت لوايحي را كه براي اجراي برنامه هاي مالي، اقتصادي، دادگستري، سازمان بانكي، 
استخدامي و ايجاد سازمانهاي محلي لازم مي دانست، پيش از آنكه به تصويب و تأييد مجلس شوراي ملي و مجلس 
سنا برسد به اجرا درآورد. به گفته يوسف مشار (عضو كميسيون نهضت ملي مجلس شوراي ملي) كه در فوريت 
اول در مخالفت با لايحه مزبور به سخن راني پرداخت، مصدق پيش تر، زماني كه وزير دارايي بود، يك بار چنين 
اختياراتي را خواسته بود، ولي چون آن موقع جوان تر بود، كاري را از پيش نبرد. مشار به دليل اينكه دادن چنين 
اختياراتي را دنباله روي از ديكتاتوري تلخ مي دانست با آن مخالفت نمود. به هر روي اين لايحه روز ۲۰ مرداد از 
تصويب مجلس سنا هم گذشت و اصلاح قانون استخدام قضات، لايحه انحلال محاكم اختصاصي، ارتقاي سرمايه 
بانك ملي ايران، به جريان گذاشتن چكهاي تضميني و الغاي عوارض دهات بر طبق همين لايحه به اجرا درآمد. 
مصدق پس از انقضاي مدت شش ماه بار ديگر از مجلس خواست كه اين اختيارات براي يك سال ديگر تمديد 
شود اما اين بار با مخالفتهاي شديدي روبه رو گرديد. هر چند مجلس باز بدان رأي مثبت داد و يك سال هم به وي 
فرصت داد تا برنامه هايش را عملي كند؛ اما واقعيت اين است كه طرح و تصويب لايحه اختيارات علاوه بر تهييج و 
تشديد دشمنيهاي مخالفان مصدق، برخي از همراهانش را در مقابل وي قرار داد و زيربنايي براي نفاق و دو دستگي 
در نهضت ملي ايران شد. هر چند مصدق نيز داشتن اختيارات مزبور در وضعيت عادي را خلاف قانون اساسي 
مي دانست و معتقد بود كه چون شرايط عادي نبود و دولت انگليس هم كشور را محاصره كرده، خزانه دولت ديناري 

پول نداشت، مجبور به گرفتن اين اختيارات شده بود.
۱۳- در ۱۷ مهر ۱۳۳۱ دكتر مصدق «لايحه قانوني مجازات حمل چاقو و انواع ديگر اسلحه سرد و اخلال در نظم و امنيت 
و آسايش عمومي» را در نه ماده امضا كرد. اما چون عبارات اين لايحه كلي بوده، جرايم و نحوه برخورد با مجرمان را 
چندان روشن نمي ساخت، پس لايحه ديگري با عنوان «لايحه امنيت اجتماعي» بر اساس اختيارات قانونگذاري دولت 

تدوين شد و در اوايل آبان همان سال به امضاي مصدق رسيد؛ لايحه مزبور شامل نه ماده و دو تبصره بود: 
 ماده ۱ـ هر كس كارگران و كاركنان و كارمندان كارخانه ها و كارگاههاي مشمول قانون كار و بنگاهها را تحريك به 
اعتصاب و عصيان و نافرماني و تمرد و يا اخلال در نظم و آرامش نمايد، دستگير و بازداشت شده و از سه ماه تا 
يك سال تبعيد و ملزم به اقامت اجباري در نقطه معين خواهد شد. در مدت محكوميت به تبعيد و اقامت اجباري 

از اخذ مزد يا حقوق نيز محروم خواهد بود.
تبصره: اعتصاب در وزارت خانه ها و ادارات دولتي و امثال آن و در مؤسسات مربوط به خدمات عمومي از قبيل آب   
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و برق و نان و پست و تلفن و تلگراف و راديو و بيمارستانها و داروخانه ها و راه آهن دولتي و وسايل نقليه عمومي 
مطلقاً ممنوع است و اعتصاب كنندگان به مجازات مذكور محكوم خواهند شد. 

 ماده ۲ـ هر كس كارمندان ادارات دولتي و مؤسسات عمومي را وادار به اعتصاب يا تحريك به اخلال در نظم و آرامش 
و يا تمرد و عصيان نمايد و همچنين كساني كه در ادارات يا مؤسسات عمومي و دادگاهها و دادسراها برخلاف نظم و 
آرامش و انتظامات داخلي رفتار و يا جنجال و داد و فرياد و يا به منظور توهين يا ارعاب و تحت تأثير قرار دادن مراجع 
اداري و قضايي و يا براي جلوگيري از قانون و مقررات، ازدحام و يا تحصن و يا هرگونه تظاهري نمايند، فوراً بازداشت 
و مجازات مقرر درباره قبل براي آنها تعيين مي گردد. و همين مجازات درباره توطئه و مواضعه كنندگان براي اجراي 
اعمال مزبوره در اين ماده و ماده فوق معمول خواهد شد و هرگاه مرتكب، كارمند دولت باشد، در مدت محكوميت به 

تبعيد و اقامت اجباري از اخذ مزد يا حقوق نيز محروم خواهد بود.
 ماده ۳ـ اجتماعات آزاد است، ولي اجتماعات در معابر عمومي و بازارها به منظور مبارزه و زد و خورد و همچنين 
اجتماعاتي كه حركات و تظاهرات آنها ايجاد اضطراب و تشويش در افكار عمومي نموده، و يا نظم و آرامش و 
آسايش عمومي را مختل كند، ممنوع است. متخلفين براي مدت معيني از شش ماه تا دو سال تبعيد و ملزم به اقامت 
اجباري خواهند شد. در صورتي كه مرتكب مستخدم دولت باشد، در مدت محكوميت به تبعيد و اقامت اجباري از 

گرفتن حقوق نيز محروم خواهد بود.
 ماده ۴ـ مأمورين انتظامي پس از بازداشت مرتكب، صورت مجلس مشتمل بر تحقيقات و شناسايي وي تهيه و 
پرونده وي را نزد دادستان مي فرستند. دادستان در صورت ملاحظه قرينه بر توجه اتهام، فوري دستور بازداشت متهم 
را صادر و بلافاصله تحقيقات را خود دادستان يا معاون قضايي او انجام و در صورت فقد دليل، دستور منع تعقيب 
و رفع بازداشت را صادر و در صورتي كه عقيده بر مجرميت داشته باشد، كيفرخواست تهيه و به دادگاه مي فرستد. 

قرار دادستان مبني بر بازداشت متهم قطعي و غيرقابل شكايت است. 
 ماده ۵ـ گزارش مسئولان مؤسسات و رؤساي ادارات دولتي و مراجع قضايي و همچنين مأموران انتظامي معتبر 

است، مگر اينكه خلافش ثابت شود. 
 ماده ۶ـ هرگاه دادستان يا معاون قضايي او حين وقوع حادثه يا بلافاصله بعد از وقوع از حادثه مستحضر شده، موظف 
است كه در محل وقوع حاضر شده و از تحقيقات و مشاهدات و دلايل و مدارك جمع آوري شده، صورت مجلس 

ترتيب داده و طبق مواد مذكور اقدام به عمل آورد. 
 ماده ۷ـ مرجع رسيدگي دادگاه جنحه يا قائم مقام آن مي باشد. رسيدگي بايستي فوري و خارج از نوبت به عمل آمده 

و دادرسي تا صدور حكم بدون فاصله جريان يابد. احكام دادگاه جنحه قطعي است.
 تبصره: در نقاطي كه حكومت نظامي اعلام گردد اجراي مقررات اين لايحه قانوني به عهده فرماندار نظامي است و 

حكم دادگاه بدوي حكومت نظامي قطعي است.
 ماده ۸ـ مدت اين لايحه قانوني سه ماه از تاريخ انتشار است.

 ماده ۹ـ وزارت [خانه هاي] دادگستري، دفاع ملي، كشور، دارايي، كار و سازمان برنامه، مأمور اجراي اين لايحه قانوني 
است. بر طبق اختيارات مصوب بيستم مردادماه ۱۳۳۱ لايحه قانوني راجع به امنيت اجتماعي كه مشتمل بر نه ماده و 

دو تبصره است تصويب مي شود. به تاريخ ۳۱/۸/۱[۱۳] نخست وزير دكتر محمد مصدق.
دولت مصدق عوامل زير را در پيدايش لايحه فوق مؤثر مي دانست: ۱ـ ضرورت برقراري امنيت جهت اجراي لوايح   
قانوني ۲ـ مقابله با تحركات مخالفين دولت (پيدايش شايعه كودتا). ۳ـ جلوگيري از فعاليت گروههاي چپ گرا. 
۴ـ جلوگيري از به هم خوردن اوضاع به نفع گروههاي چپ گرا پس از خروج كارمندان سفارت انگليس از ايران 
و قطع روابط دو كشور. برخي از منتقدان، اين لايحه را خطرناك ترين قانون مصوب دوران نخست وزيري دكتر 
مصدق دانسته از آن با عنوان «ياساي چنگيز» وحتي خشن تر از آن ياد مي كنند. آيت االله كاشاني هم در همان زمان به 
مخالفت با آن پرداخت و در نامه اي به مصدق ضمن توصيه دولت به پرهيز از شتاب و عجله، نوشت كه توطئه گران 
«همين قانون را بر فرق مليون خواهند كوفت و از آن براي سركوبي نهضت استفاده خواهند كرد.» برخي هم بعدها 
همين لايحه را دستمايه اي براي تأسيس سازمان اطلاعات و امنيت كشور (ساواك) دانستند كه در اسفند ۱۳۳۵ شكل 

گرفت و در سركوبي مخالفان حكومت پهلوي عملاً فعاليت خود را آغاز كرد.

نخستين سالگرد وفات مصدق در نيويورك
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۱۴- حسين فاطمي (۱۲۹۶ش. نايين ـ ۱۳۳۳ش. تهران)؛ پدرش سيدعلي سيف العلما از روحانيون نايين بود. او تحصيلاتش 
را در نايين و اصفهان به پايان رسانيد. در ۱۳۱۶ش به دانشگاه راه يافت و در تهران تحصيلات خود را پي گرفت. از 
ــيف پور فاطمي همكاري مي كرد كه همين  زمان تحصيل در اصفهان با روزنامه باختر به مديريت برادرش نصراالله س
ــپس  ــتاره با مديريت احمد ملكي ادامه داد و در ۱۳۱۸ش ابتدا مديرداخلي و س همكاري را در تهران نيز با روزنامه س
ــد. سال بعد به درخواست برادرش به اصفهان بازگشت و اين بار اداره روزنامه باختر را خود به  ــردبير آن نشريه ش س
عهده گرفت. در وقايع شهريور ۱۳۲۰ به اتهام انتشار اعلاميه اي بر ضد حكومت بازداشت و مدتي در اصفهان زنداني 
شد. بعد از رهايي با مهاجرت به تهران انتشار باختر را در اين شهر دنبال كرد كه به تدريج روزنامه اش شهرتي در محافل 
خبري به دست آورد. فاطمي از اين پس به مبارزه با توده ايها روي آورد و در نشستهاي جبهه آزادي، برخوردهاي تندي 
ــان او و روزنامه نگاران حزب توده درمي گرفت كه اين مخالفتها و مبارزات موجب حمله روزنامه هاي توده اي بدو  مي
مي شد. در ۱۳۲۴ش براي شركت در كنفرانس بين المللي كار، به ژنو رفت و از آنجا راهي پاريس شد و در آموزشگاه 
ــريه هاي مرد امروز و ستاره مرتباً چاپ و منتشر  ــته هايش در نش روزنامه نگاري به تحصيل پرداخت. در اين اوَان نوش
مي شد. او پس از دريافت ديپلم روزنامه نگاري در ۱۳۲۷ش به ايران بازگشت و با كسب امتياز روزنامه باختر امروز اولين 
شماره آن را در ۸ مرداد ۱۳۲۸ منتشر كرد. در اين زمان بيشتر به دكتر مصدق نزديك شد؛ در تحصن مصدق و چند 
نفر ديگر در دربار (۲۲ مهر ۱۳۲۸ شركت جست. همچنين در تأسيس جبهه ملي با او همكار شد و روزنامه اش را به 
عنوان ارگان آن جبهه در اختيار مصدق نهاد. مدت كوتاهي در زمان نخست وزيري حاجيعلي رزم آرا به زندان افتاد كه 
با تلاش نمايندگان جبهه ملي در مجلس شوراي ملي آزاد شد. به گفته مصدق همو نخستين كسي بود كه انديشه ملي 
شدن نفت را در سر مي پرورانيد و پيشنهاد آن را هم وي به مصدق ارائه داد. فاطمي در روزهاي آغازين نخست وزيري 
دكتر مصدق، معاون سياسي و پارلماني او شد. در مهر ۱۳۳۱ وزارت امور خارجه را در كابينه مصدق به عهده گرفت و 
در نخستين اقدام، روابط ايران را با انگلستان قطع كرد. در مرداد سال بعد براي شركت در كنفرانس منطقه اي از سفراي 
ايران در كشورهاي بيگانه كه به ابتكار خود راه انداخته بود، عازم استكهلم شد و از آنجا نيز مي خواست براي مذاكره 
ــروع كودتاي ۲۵  ــكو برود كه مصدق وي را به تهران فراخواند؛ در ۱۹ مرداد به تهران آمد و چند روز بعد با ش به مس
مرداد، سربازان گارد شاهنشاهي با هجوم به خانه اش او را كتك زده به بازداشتگاه گارد بردند. ولي با شكست كودتا، 
رهايي يافت و به خانه مصدق رفت و با عصبانيت خواهان محاكمه صحرايي و مجازات كودتاچيان شد. اما مصدق زير 
بار سخنان او نمي رفت. فاطمي در ميتينگ ۲۵ مرداد در ميدان بهارستان و نيز در سرمقاله روزنامه باختر امروز سخت 
به محمدرضا پهلوي و دربار او تاخت. با وجود اين سه روز بعد در ۲۸ مرداد، كودتاي نظامي عليه دولت مصدق به 
پيروزي رسيد و فاطمي به خانه شخصي به نام دكتر محسني (نزديك ميدان تجريش) پناه برد و تا اسفند همان سال 
پنهاني روزگار گذراند. تا اينكه سرهنگ مولوي او را دستگير كرد و زماني كه از جلوي كاخ شهرباني عبورش مي دادند 
شعبان بي مخ و چند چاقوكش دولتي بدو حمله ور شدند و از چند ناحيه وي را زخمي كردند. فاطمي را در بيماستان 
ارتش به اتاق عمل بردند. در تير ۱۳۳۳ به زنداني كه شايگان نيز در آنجا بود انتقال يافته و حدود سه ماه بعد در دادگاه 

نظامي به اعدام محكوم گرديد و در بامداد ۱۹ آبان همين سال در لشكر ۲ زرهي تيرباران شد.
 (منابع: شيفته، نصراالله، زندگينامه و مبارزات سياسي دكتر حسين فاطمي، تهران، آفتاب حقيقت، تهران، ۱۳۶۴ش؛ 

مهدوي، عبدالرضا (هوشنگ)، سرنوشت ياران دكتر مصدق، تهران، نشر علم، ۱۳۸۳ش.)
۱۵- اشاره به كودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بر ضد دولت محمد مصدق است كه با طرح عمليات آژاكس (يا چكمه) بر اساس 
برنامه مشترك انگليس و آمريكا با محمدرضا پهلوي سه روز قبل از آن در ۲۵ مرداد آغاز شد و چون در آن روز شكست 

خورد دوباره در ساعات اوليه روز ۲۸ مرداد، عمليات مزبور به اجرا درآمد و دولت مصدق را سرنگون ساخت.
۱۶- محمود افشارطوس؛ فرزند حسينخان شبل السلطنه در ۱۲۸۵ش در تهران زاده شد. پس از اتمام تحصيلات ابتدايي و 
متوسطه به دانشكده افسري رفت و در ۱۳۰۸ش با درجه ستواني فارغ التحصيل گرديد. چندي بعد با درجه سرگردي 
به اداره املاك پهلوي انتقال يافت و به رياست املاك اختصاصي رضاخان در شمال (مازندران) منصوب گرديد. او 
در اين سمت با غضب و خشونت رفتار مي كرد و به نفع ارباب خود از هيچ كوششي فروگذار نبود. در ۱۳۳۰ش 
به درجه سرتيپي نايل آمد. اوايل سال بعد در پايه ريزي سازمان افسري ناسيوناليست نقش مؤثري ايفا كرد و به 
عضويت شوراي فرماندهي آن درآمد. اين سازمان از دولت مصدق پشتيباني مي كرد. از اواسط دي تا اواخر بهمن 
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۱۳۳۱ به جاي سرتيپ زنگنه، فرماندار انتظامي تهران شد و در ۳۰ بهمن به جاي سرتيپ كمال به رياست شهرباني 
كل كشور منصوب گرديد. هنوز بيش از سه ماه از رياست او بر شهرباني نمي گذشت كه در ساعت ۹ بعد از ظهر 
روز دوشنبه ۳۱ فروردين ۱۳۳۲ با راننده اش به خيابان خانقاه رفت و طبق قرار قبلي، براي ديدار به تنهايي وارد خانه 
حسين خطيبي فاني (از افسران شهرباني) شد. در منزل خطيبي فاني بر اساس نقشه از پيش طرح ريزي شده، شش 
تن نظامي به نامهاي بلوچ، افشار قاسملو، اميررستمي، شهريار، احمد بلوچ و صاحب خانه، دست و پاي او را بستند 
و پس از بي هوش كردن، وي را داخل پتويي گذاشتند و با اتومبيلي به گردنه تلو (شميران) بردند. افشارطوس چند 
روز در كوههاي تلو ماند تا اينكه در اوايل ارديبهشت ماه او را با دستمال و طناب خفه و در همان جا دفن كردند. 

در اين عمليات سرتيپ مزيني و سرتيپ بايندر و سرتيپ زاهدي و سرتيپ منزه هم دست داشته اند.
 جريان ربوده شدن افشارطوس را نخستين بار روزنامه باختر امروز منتشر كرد. سپس در ۵ ارديبهشت  ۱۳۳۲ جنازه اش 
پيدا و طي مراسم ويژه اي به خاك سپرده شد. عاملين قتل وي دستگير و بلافاصله پرونده اي براي هر كدام از آنان 
تشكيل گرديد. سرگرد بلوچ (از عوامل قتل) در اعترافات خود گفت كه «براي اين تيمسار افشارطوس را گرفتند كه 
تشنجي در مملكت به وجود آيد. در نتيجه كابينه دولت ساقط شود.» البته در اين عمليات، مظفر بقايي هم دست داشت 
و به گفته متهمين پرونده، همو طراح اصلي نقشه بوده است. با اعترافات بعضي از عوامل قتل، لطفي، وزير دادگستري 
لايحه سلب مصونيت از دكتر مظفر بقايي (نماينده مجلس شوراي ملي و رئيس حزب زحمتكشان) را تقديم مجلس 
كرد كه با ايجاد تشنجات در مجلس و جنجالهاي تبليغاتي عليه دولت، تصويب نشد. فضل االله زاهدي هم كه از متهمين 
قتل افشارطوس بود و از سوي فرمانداري نظامي تهران اخطار گرفته بود تا خود را معرفي كند، در ۱۴ ارديبهشت در 
مجلس شوراي ملي تحصن كرد و امكان محاكمه  وي نيز ميسر نگرديد. سرانجام پس از كودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ دولت 
مصدق سرنگون شد و دادستان دادگاه به برائت كليه متهمين و جميع اتهامات منتسبه در كيفرخواست تنظيم شده، رأي 
داد و اضافه كرد كه براي كشف جنايت و قتل افشارطوس و تشخيص مسببين و قاتلين حقيقي و همچنين براي تعقيب 
عامل زجر و شكنجه وي پرونده همچنان مفتوح است. شايان ذكر است كه محمود افشارطوس پس از مقتول شدن به 

درجه سرلشكري ارتقا يافت. او نوه خواهري دكتر مصدق را در عقد ازدواج داشت. 
۱۷- مرتضي قلي بيات ملقب به سهام السلطان در ۱۲۷۵ش در اصفهان زاده شد. تحصيلات مقدماتي و متوسطه را 
در زادگاهش به پايان رسانيد. سپس براي ادامه تحصيل به فرانسه رفت. در اولين كابينه فروغي در دوره رضاشاه، 
وزير ماليه شد. وي از دوره چهارم تا سيزدهم، ده دوره نماينده مجلس بود و پس از شهريور ۲۰ به مدت چهارماه 
نخست وزير گشت. در ۱۳۲۰ش عضو شوراي عالي بانك ايران شد و تا سال بعد در آن شورا ماند. از ۱۳۲۲ تا 
۱۳۲۴ وزير دارايي شد. چند سال بعد در ۱۳۲۷ش بار ديگر به وزارت دارايي رسيد. وي مدتي نايب رئيس مجلس 
سنا شد. مدتي بعد به پيشنهاد دكتر مصدق و تصويب مجالس شوراي ملي و سنا به عضويت هيئت مختلط خلع يد 
درآمد. در ۱۳۳۱ش از سوي مصدق به رياست هيئت مديره و مديرعاملي شركت ملي نفت ايران منصوب شد و تا 
۱۳۳۶ش در آن سمت ماند. سهام السلطان بيات خواهرزاده دكتر مصدق بود و برادر وي نيز داماد مصدق بود. (منابع: 
طُرفي  (عبداالله پور)، عباس، مديران صنعت نفت ايران، ج ۲، تهران، مردمك، ۱۳۷۴ش؛ عاقلي، باقر، شرح حال رجال 

سياسي و نظامي معاصر ايران، ج ۱، تهران، نشر گفتار، ۱۳۸۰.)
٭ در اصل: فلات.

۱۸- رضا فلاح؛ در ۱۲۸۸ش در كاشان به دنيا آمد. تحصيلات ابتدايي را در زادگاهش و دوره متوسطه را در مدرسه 
دارالفنون تهران گذراند. سپس براي ادامه تحصيل به انگلستان رفت و از دانشگاه بيرمنگام در رشته تكنولوژي نفت 
دكتري گرفت. پس از استخدام در شركت نفت ايران و انگليس معاونت اداره تحقيقات مربوط به صنعت نفت در 
لندن، سرمهندسي پالايشگاه آبادان، رياست دانشكده نفت آبادان، رياست كل استخدام شركت نفت انگليس و ايران 

و مديركلي پالايشگاه آبادان از جمله مشاغل مهم وي در اين سالهاست.
 فلاح بعد از ملي شدن صنعت نفت ايران (۲۹ اسفند ۱۳۲۹)، در سومين هيئت مديره موقت شركت ملي نفت ايران 
ـ به رياست سهام السلطان ـ از سوي دكتر مصدق انتخاب گرديد و با عنوان رئيس پالايشگاه آبادان و عضو هيئت 
مديره موقت شركت ملي نفت با هيئتي از سوي شركت نفت انگليس و ايران بر سر مسئله نفت به گفتگو نشست. 
اما طولي نكشيد كه به دنبال استقبال از نماينده شركت نفت در فرودگاه آبادان و با توجه به عملكرد وي در طول 
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مذاكرات با نمايندگان شركت مزبور، مورد اعتراض حسين مكي، عضو منتخب هيئت مختلط خلع يد قرار گرفت. 
 فلاح پس از آن مقامات مختلفي را در شركت ملي نفت بر عهده داشت و تا قائم مقامي اين شركت پيش رفت 
و بعدها مشاور نفتي محمدرضا شاه گشت و ثروت فراواني به دست آورد. او به منظور انجام امور مختلف اداري 
و مذاكرات مربوط به نفت به كشورهاي امريكا، اروپا و آسيا سفر مي كرد. مقالاتي از وي در زمينه صنعت نفت به 

زبان انگليسي به چاپ رسيده است. وي در سال ۱۳۶۰ در لندن درگذشت.
 (منابع: طُرفي (عبداالله پور)، عباس، مديران صنعت نفت ايران، ج ۲، تهران، مردمك، ۱۳۷۴ش؛ عاقلي، باقر، شرح 

حال رجال سياسي و نظامي ايران، ج ۲، تهران، نشر گفتار، ۱۳۸۰ش).
۱۹- سيد محمدباقركاشاني در طرح اين سئوال از سيدعلي شايگان، كه «مگر دكتر اقبال استاندار آذربايجان نبود» و در 
زمان نخست وزيري مصدق هم بر سر كار بود، به نظر مي رسد دچار اشتباه شده است. گزارشگر ساواك نيز با تكيه 
بر سخنان او همين اشتباه را در قسمت اظهارنظر خود تكرار كرده است. چه از ميان برادران اقبال تنها منوچهر اقبال 
پس از سقوط دولت محمد ساعد مراغه اي در اوايل ۱۳۲۸ش به مدت چهارده ماه استاندار آذربايجان شد. وي با 
روي كار آمدن دولت مصدق از استانداري بركنار گرديد و در تمام مدت زمامداري مصدق به غير از تدريس در 
دانشگاه كه آن را از زمان استانداري در دانشگاه تبريز به عهده داشت، هيچ شغل سياسي نيافت؛ در ۱۳۳۱ش به 
عضويت فرهنگستان پزشكي فرانسه انتخاب گرديد و يكي از مهم ترين نشانهاي علمي دنيا را دريافت كرد. بعد 
از كودتا هم به عنوان سناتور انتخابي از تهران به مجلس سنا راه يافت و در اواسط دي ماه سال بعد، به جاي علي 

سياسي و با حفظ سمت سناتوري، رياست دانشگاه تهران را در عهده تصدي گرفت.
٭٭ در اصل سند به اشتباه نام كاشاني قيد شده، شايگان طرف خطاب سئوال كننده بوده است.

۲۰- در دوران زمامداري دكتر مصدق لايحه يا قانوني را نمي توان يافت كه معني واقعي اصلاحات ارضي از آن مستفاد 
گردد. ليكن در ۲۲ مرداد ۱۳۳۱ مصدق طبق قانون اختيارات شش ماهه، دو لايحه را به تصويب رسانيد كه مي توان 
آن دو را مقدمه اي بر اصلاحات ارضي دانست؛ اولي «لايحه قانوني الغاي عوارض در دهات» بود كه به موجب آن 
مالك مي توانست از زارع تنها بهره مالكانه را طبق مرسوم مطالبه كند و حق اخذ هيچ گونه عوارض اضافي مانند گرفتن 
«گوسفند و بره و مرغ و روغن و بوته و سرانه و امثال آن» را نداشت. همچنين نمي توانست «زارعين را به كار وادار 
كند يا از عوامل زراعت و اموال آنها استفاده نمايد.» مجازاتي هم براي متخلفان معين و دادگستري نيز مكلف شده بود 
كه «به محض وصول شكايت موضوع را به قيد فوريت و خارج از نوبت رسيدگي كند.» جامعه سوسياليستهاي نهضت 
ملي معروف به نيروي سوم كه به رهبري خليل ملكي پس از انشعاب از حزب زحمتكشان فعاليت مي كرد، از جمله 
تشكلهاي مدافع اجراي اين نوع لوايح و يا به اصطلاح «اصلاحات ارضي» در آن ايام بود. اين نيرو به دولت فشار 
مي آورد كه هر چه زودتر قضيه نفت را فيصله دهد و به اصلاحات داخلي بويژه اصلاحات ارضي بپردازد. با وجود 
اين در پي تصويب همين لايحه به انتقاد از آن پرداخت و آن را «قانون عوارض دهقاني» خوانده در روزنامه نيروي 
سوم نوشت كه «لايحه قانوني عوارض دهقاني كه به اصطلاح به لايحه لغو عوارض معروف است عوارضي كه اساساً 
منسوخ بوده است لغو مي نمايد و به عوارضي كه هم اكنون با تهديد و فشار از دهقان محروم ايران گرفته مي شود صورت 
قانوني بخشيده است و به مالكين مجوز داده است كه آن را مطالبه كند.» اما برخي نيز معتقد بودند كه اين قانون عوارضي 
را كه مالكان با استفاده از سلطه خود برخلاف اصل مزارعه به كشاورزان تحميل كرده بودند لغو مي كرد و روابط 
مالك و زارع را به اصل مزارعه محدود مي ساخت. قانون دوم «لايحه قانوني ازدياد سهم كشاورزان و سازمان عمراني 
كشاورزي» نام داشت كه در ۱۴ مهر همان سال با اصلاحات جزيي در آن به اجرا گذاشته شد. از ميان مواد دهگانه آن 
مي توان به موارد زير اشاره كرد: «الف) از سهم مالكانه ۲۰ درصد كسر مي شد؛ ۱۰ درصد از آن به سهم زارع افزوده 
مي گشت و ميان رعايا تقسيم مي شد و ۱۰ درصد ديگر به صندوقهاي عمران و تعاون روستايي تحويل مي گرديد. 
اين صندوقها زيرنظر شوراي عمران روستا كه سه تن از كشاورزان هم در آن عضو بودند، اداره مي شد و بودجه آن 
صرف عمران روستا و خدمات بهداشتي و آموزشي و زيربنايي مي گرديد. ب) از اين ۱۰ درصد دوم ۷۰ درصد در 
صندوق عمران و تعاون قريه مي ماند و صرف عمران همان ده مي شد. ۱۵ درصد به صندوق عمران و تعاون دهستان و 
۱۵ درصد ديگر هم به صندوق عمران و تعاون بخش تحويل مي شد. تا صرف عمران دهستان يا بخش مربوطه شود. 
ج) صندوقهاي عمران و تعاون بخشهاي هر شهرستان ۱۵ درصد درآمد خود را به صندوق مركزي شهرستان تحويل 
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مي دادند. اين صندوق موظف بود به صندوقهاي بخشها، دهستانها و ده ها در هنگام نياز، كمكهاي بلاعوض يا وام بدون 
سود يا با سود اندك بدهد. د) در املاكي كه زمين متعلق به زارع بود و مستقيماً به وسيله آنها كاشته مي شد صاحب 
آن بايد ۲ درصد از محصول را در زراعت ديم و ۴ درصد را در زراعت آبي به صندوق ده تحويل مي داد.» اين قانون 
«شامل املاك موقوفه بود و از همان سال تصويب هم قابل اجرا بود.» بنياد آن بر سه اصل استوار بود: يكي اينكه درآمد 
زارع از محصول افزايش يابد تا هم سطح زندگي اش بهتر شود و هم علاقه اش به زراعت بيشتر گردد. دوم اينكه زارعان 
هم مانند مالكان در اداره امور اجتماعي و اقتصادي روستاها دخالت داده شوند تا هم پيوند آنها با روستا محكم تر شود 
و هم به تدريج شخصيت اجتماعي پيدا كنند. اصل سوم نيز اين بود كه روستاها در زمينه كارهاي عمراني و اجتماعي 
محل به تدريج خودكفا، و از وابستگي به مركز بي نياز گردند. برخلاف اين، عده اي در مخالفت با آن، هر دو قانون را 
ارتجاعي، نشانه بند و بست با هم طبقه هايش و فئودالها و خيانت به منافع كشاورزان و زحمتكشان دانستند و مدعي 
شدند كه دولت مي بايست زمينهاي مالكان عمده را ملي اعلام و آنها را بين كشاورزان بي زمين يا كم درآمد تقسيم كند. 

اين قوانين بعد از كودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ از سوي دولت زاهدي ملغي گرديد.
 (منابع: كاتوزيان، محمدعلي (همايون)، مصدق و مبارزه براي قدرت در ايران، ترجمه فرزانه طاهري، تهران، نشر 
مركز، چ دوم، ۱۳۷۸ش؛ همو، مصدق و نبرد قدرت، ترجمه احمد تدين، تهران، رسا، ۱۳۷۱ش؛ كوهستاني نژاد، 

مسعود، اختيارات اصلاحات و لوايح قانوني دكتر محمد مصدق، تهران، نشر ني، ۱۳۸۳ش.)
۲۱- شعبان بي مخ؛ شعبانعلي جعفري مشهور به شعبان بي مخ فرزند غلامعلي در ۱۳۰۰ش در تهران متولد شد. او از 
سردستگان اوباش تهران بود كه در تظاهرات ضددولتي سالهاي ۱۳۳۱ و ۱۳۳۲ش و نيز سركوب مخالفان محمدرضا 
شاه و سرلشكر «فضل االله زاهدي» نقش اساسي داشت و جنايات بسياري مرتكب شد. او از آغاز نخست وزيري دكتر 
مصدق تا دي ۱۳۳۱ با دار و دسته اش در سخن رانيها و تظاهرات خياباني با جبهه ملي همكاري مي كرد و گاهي در 
كنار دكتر حسين فاطمي (وزير امور خارجه وقت) به عنوان محافظ ديده مي شد. اما در اوايل بهمن همين سال يكباره 
تغيير ماهيت داد و در واقعه ۹ اسفند كه جان مصدق به خطر  افتاد، در رأس گروهي از اوباش و چاقوكشان به قصد 
از بين بردن نخست وزير به خانه وي حمله برد. شعبان بي مخ بيرون از در اصلي كاخ مرمر با سر دادن شعارهايي بر 
ضد مصدق و به سود محمدرضا پهلوي منتظر مصدق بود تا به محض خروج او به كمك دار و دسته اش كار را تمام 
كند. اما مصدق از در پشتي كاخ خارج شد و جان سالم به خانه خود برد. شعبان و ديگر همراهان او خود را به خانه 
مصدق رسانيدند و با اتومبيل جيپ در خانه را شكستند كه سرانجام با شليك تيرهايي از سوي محافظان، به هدف 
خود دست نيافتند. شعبان بي مخ پس از كودتاي ۲۸ مرداد لقب سرهنگ تاج بخش گرفت. همچنين در جريان انتخابات 
دوره هجدهم مجلس شوراي ملي (فروردين ۱۳۳۳) چاقوكشان او همگام با پاسبانان و مأموران فرمانداري نظامي جلو 
شعبه هاي اخذ رأي ايستاد و بر ضد جبهه ملي و به نفع نامزدهاي دولت وقت رأي به صندوقها ريختند. او يكي از 
قهرمانان كشتي بود و سالهاي زيادي از عمرش را در زورخانه گذراند. باشگاهي هم به نام باشگاه جعفري تأسيس كرد 
كه با مديريت خود وي اداره مي شد.  شعبان بي مخ بعد از پيروزي انقلاب اسلامي از ايران گريخت و در امريكا ساكن 
شد. خاطراتش به كوشش هما سرشار در ۱۳۸۱ش از سوي انتشارات ثالث چاپ و منتشر شد. شعبان بي مخ سرانجام 

در ۲۸ مرداد ۱۳۸۵ در امريكا مرد.
۲۲- مظفر بقايي كرماني؛ فرزند ميرزا شهاب الدين كرماني، متولد ۱۲۹۱ش است. دروس ابتدايي و متوسطه را در تهران 
خواند. آن گاه جزو محصلين دولتي به اروپا رفت و دوره دانش سراي مقدماتي و عالي را در رشته فلسفه در پاريس 
گذراند و درجه ليسانس گرفت. قبل از آنكه درجه دكتري بگيرد به ايران فراخوانده شد و به خدمت وزارت فرهنگ 
درآمد. چندي بعد تحصيلاتش معادل دكتري تشخيص داده شد و با سمت دانشياري در دانشكده ادبيات دانشگاه 
تهران به تدريس پرداخت. در ۱۳۲۳ش رياست فرهنگ كرمان را به عهده گرفت اما بزودي به تهران بازگشت. در 
دوره كوتاهي از اعضاي غيرفعال حزب توده شد. اما با ظهور مسئله آذربايجان از آن حزب بيرون آمد. در ۱۳۲۴ش 
كه احمد قوام، نخست وزير وقت، حزب دمكرات ايران را تشكيل داد بدان پيوست و با پشتيباني آن حزب به دوره 
پانزدهم مجلس شوراي ملي راه يافت. ولي خيلي زود در صف مخالفان دولت قوام در داخل مجلس ايستاد و در 
انتقاد و مخالفت با برنامه ها و سياستهاي قوام سخن گفت. مدتي بعد با ياري خليل ملكي، «حزب زحمتكشان 
ملت ايران» را تأسيس كرد و در جهت تقويت اهداف نهضت ملي كوشيد. او رابط حزب با دكتر مصدق بود و در 

نخستين سالگرد وفات مصدق در نيويورك
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روزنامه شاهد مقالات تند و آتشيني مي نوشت. در اين حزب پس از مدتي انشعاب به وجود آمد و خليل ملكي 
از آن جدا شد و حزب «نيروي سوم» را راه انداخت. مظفر بقايي در ادوار شانزده و هفده نيز نماينده مجلس شد. 
او از مؤسسان جبهه ملي ايران و طرف اعتماد مصدق بود. به همراه ملكي بر ضد لايحه الحاقي گس ـ گلشائيان 
سخن رانيهاي پرشوري ايراد كرد و به يكي از برجسته ترين شخصيتهاي نهضت ملي تبديل گرديد. به طوري كه 
مصدق هنگام عزيمت به امريكا و شركت در شوراي امنيت براي دفاع از ملي شدن صنعت نفت ايران او را نيز 
همراه خود برد. همراهي بقايي با مصدق در مسافرت به ديوان لاهه بار ديگر در اوايل سال ۱۳۳۱ش تكرار شد، 
اما اندكي بعد به همراه عده اي از هواداران تند مصدق، از او فاصله و رودرروي او قرار گرفت. بقايي در نقشه قتل 
سرتيپ محمود افشارطوس (رئيس شهرباني كل كشور) دست داشت و علي زهري (نماينده مجلس كه پيش از 
اين او هم از طرفداران مصدق بود) را تحريك نمود كه مصدق را به ادعاي اينكه برخي از متهمان قتل افشارطوس 
شكنجه شده اند، در مجلس به استيضاح بكشاند. برخي معتقدند كه وي از جمله عوامل سرنگوني دولت مصدق بود 
و با سپهبد زاهدي همكاري مي كرد. او پس از كودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ دستگير شد و محاكمه اش بيش از يك ماه 
به طول انجاميد. در فاصله سالهاي ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۳ش سازمان نگهبانان آزادي را بنياد نهاد. مظفر بقايي پس از سفر 

كوتاهي به امريكا در ۱۳۶۶ش در ايران درگذشت.
 (منابع: امير تيمور كلالي، محمد ابراهيم، ناگفته هايي از دولت دكتر مصدق، به كوشش مرتضي رسولي پور، تهران، 

مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، ۱۳۸۰ش.)
۲۳- به دنبال تيرگي روابط دربار و نخست وزيري در اواخر ۱۳۳۱ش محمدرضا شاه تصميم به سفر اروپا گرفت و در 
اواخر بهمن همين سال، حسين علا وزير دربار تلفني تصميم شاه را با مصدق در ميان گذاشت كه مصدق با توجه 
به اوضاع مملكت، اين تصميم را نامناسب دانست. در گفتگوهاي بعدي هم معاينات و معالجات پزشكي به منظور 
داشتن پسر (وليعهد براي سلطنت پهلوي) بهانه مسافرت شاه به اروپا قلمداد شد كه مصدق پيشنهاد كرد ابتدا همسر 
شاه (ثريا) به اروپا برود و اگر لازم شد آن وقت شاه خود عازم آنجا شود. اما محمدرضا پهلوي اصرار بر انجام 
مسافرت نمود. از مصدق خواست كه مقدمات سفر را فراهم سازد. در ضمن از مصدق خواست تا موضوع مسافرت 
فاش نشود. او به همين منظور به جاي مسافرت هوايي در نظر داشت كه با اتومبيل از تهران به رامسر، سپس به 
كرمانشاه، و از آنجا هم براي زيارت به عتبات عاليات رفته، آن گاه راه اروپا را در پيش بگيرد. اگرچه قرار بر اين بود 
كه تا روز حركت شاه خبر منتشر نشود؛ اما روزنامه كيهان در ۹ اسفند ۱۳۳۱ يكباره پرده از آن برداشت و موضوع 
را به خبر داغ مطبوعاتي تبديل كرد و از سوي ديگر آيت االله كاشاني به عنوان رئيس مجلس شوراي ملي در دو 
نامه جداگانه، ضمن ناصواب دانستن سفر شاه در آن اوضاع حساس، از وي خواست كه از تصميم خود صرف نظر 
و «مسافرت را به موقع ديگر در سال آينده» موكول كند. با انتشار خبر در ۹ اسفند گروهي با توسل به اين بهانه كه 
موجب اصلي مسافرت محمدرضا شاه، مصدق و برنامه هاي دولت اوست در اطراف كاخ مرمر، شعارهاي «زنده 
باد شاه ـ مرده باد مصدق» سر دادند. عده اي هم در خيابانهاي اسلامبول، لاله زار، نادري و رضاشاه با زور و تهديد، 
كسبه را وادار به بستن مغازه و حضور در برابر كاخ مرمر مي كردند. از سمت جنوب شهر نيز جمعي از اوباش با 
جلوداري شعبان بي مخ مردم را تهديد مي كردند كه دكانهايشان را ببندند و با آنها به مقابل كاخ بروند. مقارن ظهر، 
مصدق به همراه تعدادي از وزيران كابينه اش براي بدرقه شاه و ثريا و انجام مراسم تشريفات به كاخ رفته، به حضور 
شاه رسيدند. مصدق پس از ديدار به در خروجي كاخ رفت كه با شنيدن غوغا و صداهاي ناهنجار، خارج شدن از 
در اصلي را به صلاح ندانست، با راهنمايي راننده مخصوص شاه، از در منتهي به چهارراه حشمت الدوله خود را 
به اتومبيل رساند و پيش از آنكه عده اي از تظاهركنندگان بدو حمله ور شوند به خانه اش رفت. وقتي خبر خروج 
مصدق از كاخ را به محمدرضا شاه مي دهند، او يكباره از تصميم خود بازگشت و در پيامي به مردم حاضر در 
اطراف كاخ كه از طريق بلندگو پخش مي شد از مسافرت به اروپا اعلام انصراف نمود. به دنبال آن عده اي از اوباش 
چاقوكش و افسران بازنشسته كه برخلاف قانون لباس ارتشي بر تن داشتند، به سركردگي شعبان بي مخ به خانه 
مصدق در نزديكي ساختمان كاخ مرمر، يورش بردند و خواستند با شكستن در خانه، كار مصدق را يكسره كنند؛ اما 
مصدق با كمك اهل خانه به همراه حسين فاطمي، به باغ مجاور و از آنجا هم به ستاد ارتش رفته و از خطر مرگ 
نجات يافت. او در همان شب بنا به تقاضاي نمايندگان مجلس شوراي ملي، به همراه رئيس ستاد ارتش و جمعي 



۲۱۲۲۱۳

از اعضاي كابينه اش در مجلس حاضر شد و در جلسه غيرعلني گزارشي از وقايع ۹ اسفند را به اطلاع نمايندگان 
رسانيد.  همچنين سرلشكر بهارمست، رئيس ستاد ارتش را كه برخلاف توصيه هايش، در زمان حادثه محل مأموريت 
خود را ترك كرده به دربار رفته بود، مؤاخذه و از سمتش معزول كرد و سرتيپ تقي رياحي را به جاي او گمارد. 
بعدها مصدق در لايحه دفاعيه خود «واقعه نهم اسفند» را از جمله شش نقشه استعمارگران دانست كه به منظور 
بركناري وي به كار گرفته شد و چون در آن تاريخ نتيجه اي نداد با انجام كودتا در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ دولتش سرنگون 

شد و نقشه استعمارگران به بار نشست.
 (منابع: سفري، محمدعلي، قلم و سياست، ج ۱، از شهريور ۱۳۲۰ تا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، تهران، نشر نامك، ۱۳۷۱ش؛ 

نجاتي، غلامرضا، مصدق سالهاي مبارزه و مقاومت، ج ۱، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگي رسا، ۱۳۷۷ش.)
۲۴- محمد نخشب؛ در ۱۳۰۲ش در تهران به دنيا آمد. پدرش حسين، به سبب اشتغال در امور كارخانه برق و تعمير 
ماشين آلات جديد، به «مكانيك» مشهور بود و همان را هم نام خانوادگي خود انتخاب كرد. محمد تحصيلات 
ابتدايي را در مدرسه تدين ـ حوالي خيابان ري ـ تهران به پايان رسانيد. دروس متوسطه را هم در مدرسه هاي علميه 
و دارالفنون خواند و در ۱۳۲۱ش از دارالفنون ديپلم رياضي گرفت. آن گاه به استخدام وزارت دارايي درآمد و به 
صورت قراردادي در بخش حسابداري مشغول به كار شد. هم زمان تحصيلاتش را هم ادامه داد و در ۱۳۲۴ش 
از دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران موفق به دريافت ليسانس در رشته حقوق قضايي شد. در اين 
اوان نام خانوادگي اش را از مكانيك به نخشب تغيير داد و تا پايان عمر بدان مشهور بود. او در زمان تحصيل در 
دانشگاه تهران با فعاليتهاي سياسي و مبارزاتي گروههاي مختلف، بويژه حزب توده، آشنايي يافت و به سوي مبارزه 
سياسي كشيده شد. در ۱۳۲۳ش كه هنوز در وزارت دارايي كار مي كرد به همراه گروهي از جوانان مذهبي «نهضت 
خداپرستان سوسياليست» را تشكيل داد. اين نهضت تا ۱۳۲۹ش با نام «نخشبيون» عليه ماركسيسم مبارزه مي كرد. 
در اواسط همين سال با حزب ايران ائتلاف نموده به فعاليت دامنه داري در جهت شكل دادن به مبارزات خود دست 
زدند كه پس از چندي به علت تضاد بين آنها از هم جدا شدند. آنها نخست تشكيلاتي به نام «جمعيت آزادي مردم 
ايران» را راه انداختند و با  انتشار روزنامه مردم ايران تشكيل حزب را اعلام كردند كه با كودتاي ۲۸ مرداد دفترشان 
بسته شد. محمد نخشب كه پيش از كودتا چندي به مبارزان نهضت ملي پيوسته بود نوشته هاي متعددي در دفاع 
از دولت مصدق منتشر مي كرد. بعد از كودتا تحت تعقيب قرار گرفت و مدتي پنهاني زندگي كرد. در ۱۳۳۴ش در 
رشته علوم اداري تحصيلاتش را پي گرفت و سه سال بعد از دانشگاه تهران فارغ التحصيل شد و چون با رتبه ممتاز 
قبول شده بود با بورسيه تحصيلي سازمان برنامه به نيويورك رفت و ضمن تحصيل در سازمان ملل متحد در امور 
فني مشغول به كار شد. وي دكتري علوم اداري و مديريت را در امريكا دريافت كرد و آن گاه به سازمان دانشجويان 
ايراني مقيم امريكا پيوست. نخشب در قسمت امور بين المللي سازمان ملل متحد اشتغال ورزيد و در كنار آن مبارزه 
سياسي بر ضد حكومت پهلوي را ادامه داد. در شهريور ۱۳۳۹ دو سال بعد از سفر به امريكا، به همراه افرادي چون 
علي شايگان، صادق قطب زاده، محمدعلي (شاهين) فاطمي و علي محمد سيف پور فاطمي از طريق مذاكره و مكاتبه 
با ديگر فعالان سياسي در امريكا و ايران «جبهه ملي ايران در امريكا» را تشكيل دادند و كميته تبليغات آن را زيرنظر 
گرفت. انديشه جبهه عنوان نشريه اي بود كه با مسئوليت او، و از سوي همين جبهه چاپ و منتشر مي شد. او چندي 
هم در خانه ايران در نيويورك فعاليت كرد تا اينكه به دنبال اختلافات ايدئولوژيكي با هوادارانش از آنجا بيرون آمد 
و خانه دانشجو را بنياد نهادند. مسئوليت جمع آوري و خريد ترياك ملاير، رياست دايره رسيدگي و صدور اسناد 
ژاندارمري، مأموريت در بازرسي انتخابات وزارت كشور، معاونت اداري امور مالي در هيئت نظارت بر بنگاه مستقل 
برق تهران و بازرسي امور مالي اداره برق تهران از مهم ترين مشاغل نخشب قبل از اعزام به امريكا (در ۱۳۳۷ش) 

بود. او در ۱۳۵۵ش در يك ايستگاه مترو در نيويورك بر اثر سكته قلبي درگذشت.

نخستين سالگرد وفات مصدق در نيويورك


